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در جهانـــی که هر روز چون رودخانه‌ای نـــو، مسیرش را عوض 
می‌کند، فقط کســـانی به مقصد می‌رسند که قایق یادگیری را 

هر لحظه ترمیم می‌کنند.
در جهانـــی کـــه تنها ثباتـــش، تغییر اســـت، انســـان‌هایی 
بـــر قلـــه می‌مانند که هـــر روز خـــود را از نـــو می‌آفرینند و شـــما 
بی‌تردید، یکی از آن‌هایید. شـــما همان ذهن بیداری هستید 
کـــه هـــر مهارتی را چـــون بالی تـــازه بر شـــانۀ پرواز می‌نشـــاند و 
هیچ قله‌ای دور نیســـت برای کســـی که هـــر روز، یک گام فراتر 

از دیروز خود برمـــی‌دارد.
نباید بگذارید کمبودها، دروازه‌های پیشـــرفت را بر شـــما 
ببندنـــد. کمبـــود، چراغی اســـت که مسیـــر آموختن را روشـــن 
کنـــد و هـــر ناتوانـــی، دعوت‌نامه‌ای اســـت برای شـــکوهی  می‌
کـــه در انتظـــارِِ بیداری شماســـت. خـــود را بـــه‌روز نگـــه دارید، 
بـــا ذهنـــی چابـــک، روحـــی انعطاف‌پذیـــر، مهارتـــی در حـــال 
شـــکوفایی و ایمانی بـــه این‌که نقص‌ها نقطۀ آغاز شـــکوهند، 

امید. پایـــان  نه 
در کار، مدیریـــت و زندگـــی هیچ طوفانی ماندگار نیســـت، 
امـــا فقط کســـانی عبـــور می‌کنند که خلبانیِِ آســـمان خـــود را 
آموخته‌انـــد. در روزگاری کـــه علم، ســـرعت نـــور را درمی‌نوردد، 
یادگیـــری دیگر انتخاب نیســـت، یک بقاســـت، بقای انســـان 
گر آینده باشـــد، بلکه خالق  متعهـــدی که نمی‌خواهد تماشـــا
آن اســـت. شـــما در طوفان‌های کار و زندگی، فقط یک مسافر 
نیســـتید، خلبان آســـمانی هســـتید که با هوشیاری و مهارت، 

ابرهـــا را می‌شـــکافد و از دل آشـــوب، آرامش را فـــرود می‌آورد.
فرقـــی نمی‌کند هوا صاف باشـــد یـــا بارانی؛ مهـــم، مهارتی 
اســـت که فرمان را در دســـتان شـــما نگـــه مـــی‌دارد. موفقیت، 

میوه‌ای نیســـت که از شـــاخه‌های اتفاق بیفتد، میوه‌ای است 
که با ریشـــۀ انضباط، ســـاقۀ تلاش و نورِِ پیوســـتگی می‌روید و 
کی  شـــما باغبانی هســـتید که باید هر روز دســـتان خـــود را خا
کنید تا شـــکوفه‌های آینده را ببینید. آینده لبخند نمی‌زند به 
کســـانی که منتظرند، لبخند می‌زند به آنان که در هر روزنه‌ای 
کارنـــد و از هـــر مانعـــی، پلی می‌ســـازند تا  از تاریکـــی، نـــوری می‌

نه‌فقـــط عبور کنند، بلکـــه راهی برای دیگران نیز بگشـــایند.
شـــما پـــروژه‌ای الهی هســـتید کـــه بزرگ‌ترین نســـخه‌اش 
هنوز رونمایی نشـــده و هر لحظه فرصتی است برای ساختنِِ 
کـــه نه‌فقط  نســـخه‌ای درخشـــان‌تر از خویشـــتن؛ نســـخه‌ای 
در مسیـــر موفقیـــت می‌درخشـــد، بلکه روشـــنی‌بخش مسیر 
گاهی  دیگران نیز خواهد بود. شـــما بارانی هســـتید کـــه از ابرِِ آ
می‌بـــارد، خورشیدی که با اشـــعۀ ایمـــان می‌تابد و نسیمی که 

کســـتر، بـــذر امید با خـــود می‌برد. بـــه جای خا
گـــر خواســـتید بدانیـــد قوی‌ترین انســـان کیســـت، نگاه  ا
کنید به کســـی که خـــود را بهتر از دیروز می‌ســـازد؛ نـــه با فریاد 
بلکـــه با تمرکـــز، نه با ادعا بلکه بـــا مهارت، نه با اتفـــاق، بلکه با 

انتخاب‌هـــای کوچک اما پیوســـته.
کـــه هنـــوز  باشـــکوه هســـتید  و  ناتمـــام  پـــروژه‌ای  شـــما 
بزرگ‌ترین نســـخۀ خـــود را زندگـــی نکرده‌اید و هـــر روز فرصتی 
اســـت بـــرای ســـاختن آن نســـخه؛ نســـخه‌ای کـــه نه‌فقـــط به 
موفقیت می‌رســـد، بلکه الهام‌بخش دیگران نیـــز خواهد بود.
در مسیـــر آموختن بمانید، در مسیـــر آفرینش بمانید، در 
مسیر تعالـــی بمانیـــد. روزی خواهد رسید کـــه خواهید گفت: 
»من کســـی هســـتم که از هیچ، همه‌چیز را ســـاختم، با ذهنی 

گاه، بـــا قلبی پرامید و بـــا اراده‌ای بی‌مرز.« آ

شما نسخۀ ناتمام آسمانی هستید 
که هنوز طلوع کامل خویش را ندیده‌اید

اسلام کریمی/ دکترای مدیریت منابع انسانی
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قرض‌الحسنه

از اصل‌هـــای مهم اسلامـــی، اصل قرض‌الحســـنه )وام‌دادن 
امامـــان  زندگـــی  و  قـــرآن  در  كـــه  اســـت  ســـود(  بـــدون 
)علیهم‌الـــسلام( اهتمـــام بسیاری به آن داده شـــده اســـت.
واژۀ »قـــرض« در ریشـــة لغـــوی بـــه معنـــی بریـــدن اســـت. از 
گویند.  ایـــن‌رو، عرب به قیچی كه برّّنده اســـت، مقـــراض می‌
اســـتعمال ایـــن واژه در وامِِ بـــدون بهره، از این‌رو كه انســـان 
كـــه  یابـــد  توفیـــق  نیكـــی  كار  چنیـــن  بـــه  می‌توانـــد  وقتـــی 
دلبســـتگی به مـــال و ثروت را از خود ببـــرّّد و قطع كند، وگرنه 
بـــه چنین توفیقی نخواهـــد رسید. معنی دیگـــر بریدن، این 
کند و  اســـت كه قرض‌دهنده قســـمتی از اموالـــش را جدا می‌

گیرنـــده می‌دهد. بـــه قرض‌
البتـــه قـــرض‌دادن به قرض پـــول، منحصر نیســـت، بلكه 
شامل قرض كالاهای مختلف نیز می‌شـــود. مثلاً همسایه‌ای 
می‌خواهد عروســـی كند و به فرش و ظروف نیاز دارد، شـــما به 
مدت یك‌هفتـــه یا یك‌ماه، مقداری ظـــروف و فرش به او قرض 

كار نیز قرض‌الحســـنه است. می‌دهید؛ این 
بـــه طـــور كلـــی، توفیـــق بـــه انفاق‌های مالـــی، بـــه بریدگی 
گـــر انســـان به ثـــروت دنیا  كـــه ا و وارســـتگی بســـتگی دارد، چرا
وابســـته باشـــد و از آن دل نكنـــد، هرگـــز حاضـــر نمی‌شـــود به 

انســـان نیازمنـــدی وامِِ بـــدون بهـــره بدهد.
در داســـتان حضرت ابراهیم خلیـــل)ع( دربارۀ اطمینان و 
یقیـــن به معاد، خداونـــد به او فرمـــود: »چهار پرنـــده را بگیر و 
آن‌هـــا را ذبح كـــن و گوشتشـــان را مخلوط کرده و ده قســـمت 
كـــن و هـــر جزئـــی از آن را روی كوهی بگذار و ســـپس در جایی 
بنشیـــن و آن چهـــار پرنده را به اذن خدا صدا بـــزن. آن‌ها زنده 
كننـــد. ابراهیم چنین كـــرد و آن‌ها  می‌شـــوند و نزد تو پرواز می‌
زنده شـــدند و نزد ابراهیم آمدند. قلب ابراهیم سرشار از یقین 
به معاد و زنده‌شـــدن مردگان در قیامت شد.« )مجمع‌البیان، 

ج2، ص373، ذیـــل آیۀ 260 بقره(
»ایـــن  كـــه:  كنـــد  می‌ روایـــت  صـــدوق  شیـــخ  مرحـــوم 
كركـــس، خروس  : طـــاووس،  چهـــار پرنـــده عبارت بودنـــد از

و مرغـــابی كـــه هركـــدام از این‌هـــا بـــه یكـــی از صفـــات رذیلۀ 
كند؛ طاووس اشـــاره به دلبســـتگی زینت  انســـان اشـــاره می‌
، خروس اشـــاره به  دنیاســـت، كركـــس اشـــاره بـــه آرزوی دراز
طغیان شـــهوت جنســـی و مرغابی اشـــاره به حرص اســـت. 
گر انســـان این چهـــار صفـــت را از خود دور كنـــد، می‌تواند  ا
بـــه كمـــالات عالـــی انســـانی نائل شـــود.« )خصـــال صدوق، 

ص216( باب‌الاربعـــه، 
مولانـــا در كتـــاب مثنـــوی، ایـــن مطلب را بـــا اندكی تفـــاوت به 

صورت شـــعر بیـــان كرده اســـت:
»تو خلیل وقتی ای خورشید هُُش 

این چهار اطیار رهزن را بكش
خُُلق را گر زندگی خواهی ابد

غ شوم و بد«  سر ببر زین چار مر
)دیوان مثنوی، آغاز دفتر پنجم(

عبادات بر دو گونه اســـت: غیرمالی و مالـــی. عبادات غیرمالی 
ماننـــد: نمـــاز، روزه و... عبـــادات مالـــی مانند: خمـــس، زكات، 
قرض‌الحســـنه و... در عبادات مالی باید دســـت در جیب كرد 
و از علاقـــه بـــه مال و پـــول برید، زیرا گذشـــتن از مـــال و ثروت، 

مشكل و دشـــوار است.
كه مسئلۀ اجتماعی است،  قرض‌الحســـنه علاوه بر این
کـــه، روح محبت  مســـئله اخلاقی نیـــز اســـت؛ زیـــرا اول این‌
و تعـــاون كـــه صفـــت ممتـــاز اخلاقـــی اســـت، موجـــب رواج 
كار نیـــك،  قرض‌الحســـنه در جامعـــه می‌شـــود و دوم، ایـــن 
کنـــد و موجب سلامت  روح بـــرادری و عطوفـــت را زنـــده می‌
جامعـــه از ربـــا و پیامدهای شـــوم و ویرانگر آن می‌شـــود. از 
ایـــن‌رو در روایـــات اسلامـــی بـــه حقـــوق مؤمنان نســـبت به 
همدیگر یاد شـــده اســـت. از جمله امام باقـــر )ع( در ضمن 
شـــمارش حقوق مؤمن نســـبت به مؤمن، فرمـــود: »و یفرّّج 
عنـــه كربتـــه و یقضـــی دینه؛ از حقـــوق مؤمن بـــر مؤمن این 
اســـت كـــه انـــدوه او را برطـــرف ســـازد و قرضـــش را ادا كند.« 

كافـــی، ج2، ص169( )اصول 
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مشـــهد، شـــهر طلـــوع امیـــد اســـت و آرامـــش. جـــایی کـــه از 
پـــس ازدحـــام هزاررنگ روز و شـــب، رایحـــه‌ای از حـــرم امام 
مهربانی‌ها، روح زائران را نوازش می‌دهد. شـــهری که نه‌فقط 
مقصـــد، بلکه پنـــاه دل‌های بی‌قرار اســـت. در ایـــن پهنه‌ی 
کوچه‌هایی که هنوز انســـانیت در آن  مقدس، در کوچه‌پس‌
کند که تجســـم روشـــنِِ ایثار و  جاری‌ســـت، مردی زندگی می‌

کرامت اســـت.
مـــردی از تبـــار ایمـــان. جانبـــاز ســـال‌های دورِِ جبهـــه و 
قـــاری آرامش‌بخـــشِِ آیـــات الهـــی. صدایش، هنـــگام تلاوت 
کـــه  نـــه به‌خاطـــر حنجـــره‌اش،  قـــرآن، در دل می‌نشینـــد؛ 
از عمـــق جانـــش برخاســـته اســـت.  کـــه  به‌ســـبب ایمانـــی 
صـــدایی که نه‌تنهـــا واژه‌ها را جاری می‌ســـازد، بلکـــه آن‌ها را 

زندگـــی کـــرده و می‌دانـــد.
دیـــدار مـــا بـــا او، ورق خوردن فصلـــی نانوشـــته از کتاب 
انســـانیت بـــود. از نخســـتین لحظات گفتگو، روشـــن بود که 
بـــا شـــخصیتی فراتـــر از تعارفـــات و ظاهرها روبه‌رو هســـتیم. 
، آموزگار بزرگواری‌ســـت.  کـــه در رفتار  ، مردی که نـــه در گفتار

ک مهربانی، بـــارور در شـــاخه‌های ایثار. ریشـــه‌دار در خـــا

فرهنگ قرض‌الحســـنه در زندگی او یـــک واژه‌ی تاریخی 
نیســـت؛ یک جریـــان زنده اســـت. جریانی که ســـال‌ها پیش 
از مـــادرش آغاز شـــده، زنی از جنس کرامت، کـــه در تنگنای 
، بـــا دلی روشـــن‌تر از طلـــوع، دســـتگیر نیازمندان بود.  روزگار
، ایـــن فرزنـــد وفـــادار، آن مشـــعل روشـــن را بـــه دوش  امـــروز

کشـــد، بی‌هیـــچ تظاهـــر، بی‌هیچ ادعا. می‌
سال‌هاســـت کـــه بی‌وقفـــه و بی‌هیاهو، دســـت کســـانی 
را گرفتـــه کـــه در گرفتـــاری های مالـــی  گیر افتاده‌انـــد. بدون 
چشم‌داشـــت، بــــــــــــــــــدون بهـــره، بـــدون ضمانت‌نامه‌های 
پیچیـــده. دل‌ســـپرده بـــه ایـــن حقیقـــت کـــه آنچه بـــه نیت 
گشـــایی از خلق خـــدا داده شـــود، نه تنها  ک و بـــرای گره‌ پـــا

گـــردد، بلکـــه برکت مـــی‌آورد. بازمی‌
کنـــد کـــه فلســـفه‌ی قرض‌الحســـنه،  کیـــد می‌ او بارهـــا تأ
چیزی فراتر از کمک مالی ســـاده اســـت. بـــرای او، این شیوه 
گری، کـــه صیانت از کرامت انسانی‌ســـت. باور  نـــه فقط یاری‌
دارد کـــه در ایـــن نـــوع کمک، شـــأن افـــراد حفظ می‌شـــود و 
کســـی خود را بدهـــکار نگاه‌ها و قضاوت‌هـــا نمی‌بیند. و این 

همـــان نقطه‌ای‌ســـت که ایمان، بـــه رفتار بدل می‌شـــود.

روایتی از دیدار با حمید رشیدترابی،
مردی که ایمان را زیسته است

فاطمه جعفری
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خانـــه‌اش، جــــــــــــایی فراتـــر از یـــک چهاردیواری‌ســـت. 
پناهگاهـــی بی‌چشم‌داشـــت بـــرای آنانی‌ســـت که ســـایه‌ای 
برای نشســـتن ندارند. سال‌هاســـت که هر دو طبقه‌ی خانه 
را، بـــدون دریافـــت حتـــی ریالـــی، در اختیـــار خانواده‌هـــایی 
قـــرار می‌دهـــد کـــه از داشـــتن خانـــه محروم‌انـــد. نه بـــا نگاه 
ترحـــم، بلکـــه بـــا باور به شـــأن انســـانی. انـــگار کـــه آن خانه، 
فرودگاهی‌ســـت برای فرشـــتگان؛ جایی که هـــر لبخند و هر 

دعـــای خیر، ســـتونی از ســـتون‌های آن را می‌ســـازد.
کنـــد. هر بار  او امـــا، هرگـــز دربـــاره کارهایـــش اغـــراق نمی‌
گوییم، ســـکوتی  کـــه از عظمـــت این بخشـــندگی ســـخن می‌
گـــویی اصلاً خودش را  کند.  فروتنانه چهره‌اش را روشـــن می‌
میـــان این واژه‌هـــا نمی‌بیند. گویی بـــاور دارد که آنچه انجام 

داده، تنهـــا خواســـته قلبیش  بوده.
در زمانه‌ای که بسیاری ســـود را معیار تصمیم می‌دانند، 
و بخشـــش را تنها در چارچوب قراردادهـــا و ضمانت‌ها معنا 
کـــی کـــه در آن،  کـــی دیگـــر. خا کننـــد، او ایســـتاده بـــر خا می‌
، بـــا آفتاب نیت خالـــص، آن را  بـــذر اعتماد کاشـــته و هـــر روز

پرورش داده اســـت.

و همیـــن اســـت که خانـــه‌اش، هرچند در نقشـــه شـــهر 
نقطـــه‌ای بیـــش نیســـت، امـــا در نقشـــه آســـمان، جایگاهی 
بلنـــد دارد. جـــایی کـــه صـــدای آیـــات، هرچنـــد بی‌بلندگو و 
بی‌تریبون، اما تا دل آدمی می‌رســـد. و جایی که فرشـــتگان، 

می‌آینـــد و برکـــت می‌آورند.
کـــه بودن‌شـــان یـــادآور  او از آن دســـت آدم‌هایی‌ســـت 
ک‌تر اســـت. مردی که زندگی‌اش را نه با خط‌کش  روزهای پا
گیـــرد. مردی که  دنیـــا، کـــه با معیارهای آســـمانی انـــدازه می‌
در ســـکوتش، در نگاهـــش، در لبخنـــد آرامش‌بخشـــش، در 
دل‌بســـتگی‌اش بـــه کار نیـــک، پیامـــی عمیق نهفته اســـت: 
گر دل را به روشـــنایی سپرد. هنوز هم می‌شـــود خوب بود، ا

دیـــدار با او برای مـــا نه یک مصاحبه، که یک مکاشـــفه 
بود. مکاشـــفه‌ای بـــا معنای کرامت، با حقیقت بخشـــش، با 
جوهـــره‌ی ناب ایمان. این مرد، در شـــهر امام رضا، درســـت 
در همـــان جایی که هـــزاران نفر به امید شـــفاعت و اجابت، 
به حـــرم می‌آینـــد، خـــود پناهگاهی بـــرای دل‌هـــای بی‌پناه 
شـــده. و چه ســـعادت بزرگی‌ بود  شـــناختن  چنین انســـانی 

بزرگـــواری برای من.
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این چهارمین ســـفرهای اســـتانی صندوق قرض‌الحســـنۀ شـــاهد اســـت. این ســـفرها بـــا حضور آقـــای ابراهیم 
محســـنی عضو محتـــرم هیئت مدیره صندوق قرض الحســـنه شـــاهد در مناطق اســـتانی صنـــدوق از آذر ماه 
شـــروع شـــده اســـت . در ایـــن دور از بازدیدها تعامل و گفتگو بـــا بانک‌داران اجرایی در سراســـر کشـــور با هدف 
قدردانـــی و تجلیـــل از خدمات خالصانه و دلســـوزانه رابطین صندوق شـــاهد در دســـتور کار قرار دارد. بررســـی 
نحوه اســـتفاده و چگونگی مصرف تســـهیلات اهـــدایی به اعضای محترم صنـــدوق از طریق دیـــدار با خانواده 

گیرد. معظـــم شـــهدا و ایثارگران در این ســـفرها نیز مـــورد توجه قـــرار می‌
کنون صندوق قرض الحســـنه‌های شـــاهد استان‌های هرمزگان ، خراســـان رضوی ، سیستان و بلوچستان و  تا
خوزستان به ترتیب مورد بازدید قرار گرفته‌اند. بررسی فرآیندهای موجود ، فعالیت‌ها و چگونگی ارائه خدمات 
بهتر به جامعه ایثارگری به منظور ارتقای ســـطح رضایتمندی اعضای گرانقدر صندوق قرض الحســـنه شـــاهد 
و همچنیـــن تقدیـــر و تشـــکر از خدمـــات انجام شـــده در دســـتور کار قرار گرفته اســـت. تصاویـــری که ملاحظه 

گزارم. می‌فرمایید مربوط به ســـفر خوزســـتان اســـت. از عزیزانی که مرا در این ســـفر همراهی کردند سپاس‌

سفر خوزستان به روایت تصویر

جلسه در دفتر صندوق استان خوزستان با حضور همکاران صندوق جلسه با مدیر کل محترم استان خوزستان جناب آقای نورانی

تقدیم لوح تقدیر به مدیر کل استان خوزستان جناب آقای نورانی

تقدیم لوح تقدیر به رابط محترم منطقه یک شهرستان اهوازتقدیم لوح تقدیر به رابط محترم منطقه دو شهرستان اهواز

ابراهیم محسنی
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جلسه با رییس بنیاد شهرستان ایذه

تقدیم لوح تقدیر به رابط بنیاد شهرستان هفتکل سرکار خانم نادری

تقدیم لوح تقدیر به آقای بهمنی رابط شهرستان ایذه

تقدیم لوح تقدیر به رابط محترم شهرستان هندیجان

 تقدیم هدیه به جانباز مقصودی

تقدیم لوح تقدیر به همکار گرامی جناب آقای معزی

تقدیم لوح تقدیر به رییس محترم صندوق استان ، جناب آقای عباسیتقدیم لوح تقدیر به همکار گرامی جناب آقای ویسی

تقدیم هدیه به جانباز بینایی، شهرستان ایذه
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ظهر یک روز ســـرد زمســـتانی، وقتی امیلی به خانه برگشت، 
کت‌نامـــه‌ای دید که نه تمبری داشـــت و نه مهر  پشـــت در پا
کت  ادارۀ پســـت روی آن بـــود. فقـــط نـــام و آدرســـش روی پا
کت را باز کرد و نامۀ داخل  نوشـــته شـــده بود. او با تعجب پا

آن را خواند:
»امیلی عزیز،

عصر امروز به خانۀ تو می‌آیم تا تو را ملاقات کنم.
با عشق، خدا«

امیلـــی همان‌طـــور که با دســـت‌های لرزان نامـــه را روی 
کـــرد که چرا خـــدا می‌خواهد  گذاشـــت، بـــا خود فکر  میز می‌
او را ملاقـــات کنـــد؟ او که آدم مهمی نبـــود! در همین فکرها 
گهـــان کابینـــتِِ خالـــی آشـــپزخانه را به‌یـــاد آورد و  بـــود که نا
کـــه چیـــزی بـــرای پذیـــرایی نـــدارم!«  بـــا خـــود گفـــت: »من 
پـــس نگاهی بـــه کیف پولـــش انداخـــت. او فقط پنـــج‌دلار و 
چهل‌ســـنت داشـــت. با این حال، به ســـمت فروشگاه رفت 
و یـــک قرص نـــان فرانســـوی و دو بطـــری شیر خریـــد. وقتی 
از فروشـــگاه بیـــرون آمد، برف به‌شـــدت در حال بـــارش بود 
و او عجلـــه داشـــت تا زود به خانه برســـد و عصرانـــه را حاضر 
کنـــد. در راه برگشـــت، زن و مـــرد فقیـــری را دیـــد که از ســـرما 
می‌لرزیدنـــد. مـــرد فقیـــر به امیلی گفـــت: »خانم، مـــا خانه و 

گرســـنه هســـتیم. آیا  پولی نداریم. بسیار ســـردمان اســـت و 
امـــکان دارد بـــه ما کمکـــی کنید؟«

امیلـــی جـــواب داد: »متأســـفم، مـــن دیگر پولـــی ندارم 
و ایـــن نان‌هـــا را هـــم بـــرای مهمانم خریـــده‌ام.« مـــرد گفت: 
»بسیار خب خانم، متشـــکرم« و بعد دســـتش را روی شـــانۀ 

همســـرش گذاشـــت و به حرکـــت ادامـــه دادند.
همان‌طـــور که مرد و زن فقیر در حال دورشـــدن بودند، 
امیلـــی درد شـــدیدی در قلبـــش احســـاس کرد و به‌ســـرعت 
کنـــم صبر  دنبـــال آن‌هـــا دویـــد: »آقـــا، خانـــم، خواهـــش می‌
کنیـــد.« وقتـــی امیلـــی بـــه زن و مرد فقیـــر رسید، ســـبد غذا 
را بـــه آن‌هـــا داد و بعد کتـــش را درآورد و روی شـــانه‌های زن 

انداخت.
مـــرد از او تشـــکر کـــرد و برایـــش دعـــا کـــرد. وقتـــی امیلی 
بـــه خانـــه رسیـــد، یـــک لحظـــه ناراحـــت شـــد، چـــون خـــدا 
می‌خواســـت بـــه ملاقاتـــش بیایـــد و او دیگـــر چیـــزی بـــرای 
کت‌نامۀ  کرد، پا پذیرایی نداشـــت. همان‌طور که در را باز می‌

دیگـــری روی زمیـــن دیـــد. نامـــه را برداشـــت و بـــاز کرد:
»امیلی عزیز،

از پذیرایی خوب و کت زیبایت متشکرم.
با عشق، خدا«

ملاقات با خدا
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از ســـال 1398 تـــا 1404 چهـــار دفترچـــۀ ســـؤالات نوشـــتاری 
بیـــن همـــکاران و اعضای خانودۀ محترمشـــان توزیع شـــد. 
نتایـــج کار هـــم در کتاب‌های »طلوع 1، 2، 3« منتشـــر شـــد. 
تدویـــن و چـــاپ دفترچۀ طلـــوع 4 به دلیل تغییـــر مدیریت 
صنـــدوق بـــا وقفـــه‌ای یک‌ســـاله مواجـــه شـــد. ایـــن تأخیـــر 
موجب شـــد دوستانی که ســـوالات دفترچه  را تکمیل کرده 
کار جویا شوند. خوشبختانه با حمایت  بودند از سرنوشـــت 
کریمـــی  مدیـــر عامـــل محتـــرم، جنـــاب آقـــای دکتـــر اسلام 
مطالـــب دریافتی تایپ و ویرایش شـــده‌اند و بـــه زودی برای 
صفحـــه‌آرایی و چـــاپ اقـــدام خواهد شـــد. جـــا دارد از همۀ 
عزیزانـــی کـــه در تکمیـــل ســـوالات دفترچه همراهـــی کردند 
گزاری شـــود. بعد از چاپ به رســـم یادبود نسخه‌ای  ســـپاس‌

کتاب تقدیمشـــان خواهد شـــد. از 
اهداف تولید دفترچه‌های طلوع

گفتنـــی اســـت کـــه منظـــور اصلـــی صنـــدوق از ایـــن فعالیت 
علاوه بر رشـــد فردی همکاران از طریق نوشـــتن؛ شناسایی 
افراد علاقه‌مند به نوشـــتن، بسترســـازی برای رشد عمیق‌تر 
در ایـــن هنـــر و مهـــارت؛ پرکـــردن اوقـــات فراغـــت اعضـــای 

خاـــنوادۀ گراـــمی هـــکماران نیز بوده اـــست.

افـــکار  کـــردن  متوقف‌ نوشـــتن،  کارکردهـــای  از  یکـــی 
کردن  ســـرگردان ماســـت. روانشناســـان نوشـــتن را بـــرای کم‌
گویند هروقت  کنند. آنـــان می‌ اســـترس و نگرانی توصیـــه می‌
نگران بودید و نمی دانســـتید چرا، دســـت به قلـــم ببرید و از 
کنده‌ای  احـــوالات خـــود بنویسید. بعـــد از دقایقی فشـــار پرا
کـــه در مغز اســـت روی کاغذ وارد می‌شـــود و بـــار ذهنی فرد 

کم می‌شـــود.
گوینـــد بـــرای نوشـــتن، نبایـــد منتظر  از طرفـــی هـــم می‌
کـــه الهـــام را ممکن  الهـــام مانـــد؛ زیـــرا ایـــن نوشـــتن اســـت 
گـــر نوشـــتن را به عـــادت تبدیل کنیـــم هرگز برای  کنـــد. ا می‌
نوشـــتن، نیـــازی بـــه الهـــام نخواهیـــم داشـــت. کســـانی کـــه 

کمتر دســـت بـــه قلـــم می‌برند. منتظـــر الهـــام می‌ماننـــد 
همچنیـــن یادآور می‌شـــوند نوشـــتن، یادگیـــریِِ بیش‌تر 
از چیزهایی اســـت که قـــبلاً چیزهایی دربـــاره‌اش می‌دانیم. 
کنیم.  وقتی می‌نویسیـــم درک بیش‌تری از موضوع  پیدا  می‌
به حقایقی دســـت می‌یابیم که در آغاز دانشـــمان نسبت به 
گویند » نوشـــتن، دوباره ‌یادگرفتن اســـت.« و  آن کم بود. می‌
مهم‌تر اینکه نوشـــتن، عبارت اســـت از ثبت آن‌چه احساس 

کنیم نباید فراموش شـــود. ک می‌ و ادرا

گزارشی از دفترچۀ طلوع 4 
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از طریـــق طـــرح ســـوالات  اهـــداف  ایـــن  بـــه  توجـــه  بـــا 
نماییـــم.  همـــوار  را  نوشـــتن  راه  کردیم  ســـعی‌ برانگیزاننـــده 
کـــه در ایـــن راه بـــا اســـتفبال شـــما همراهـــان  خوشـــحالیم 
ــشدیم. قدردان این همراهی‌ها هـــستیم. همیـــشگی مواجه ـ

سؤال‌های دفترچۀ طلوع 4:
- از پنجره به بیرون نگاه کردم و آن‌چه را دیدم باور نکردم ...

گـــر شـــخص مشـــهوری بودیـــد، یـــک روز از زندگی خـــود را  -  ا
می‌گذراندید. گوـــنه  چه‌

- فـــرض کنیـــد شـــما مجبوریـــد کـــه یـــک روز حیـــوان مـــورد 
کنـــید؟ علاـــقه ـــخود باشـــید. ـــچه کار می‌

گـــر بتوانیـــد در زمـــان ســـفر کنیـــد، بـــه گذشـــته می‌روید یا  - ا
چرا؟  آینـــده؟ 

- شغل رؤیایی شما چیست؟
کـــه دریافت کرده‌ایـــد بنویسید.  - دربـــاره بهتریـــن هدیه‌ای 

ــقدر برایتان اهمـــیت دارد؟ چرا آن
- شـــما بـــرای یـــک روز معلـــم هســـتید. در کلاس خـــود چـــه 

کرد؟ خواهـــید 
- جالب‌ترین چیزی که امسال یاد گرفتم ...

گر بتوانید چیزی را اختراع کنید، چه چیزی خواهد بود؟ چرا؟ - ا
- تعطیلات مورد علاقه شما چیست و چرا؟ 

گر می‌توانستم یک چیز را در دنیا تغییر دهم... - ا
- زندگـــی خـــود را در یـــک مزرعه تصور کنید. چـــه چیزی  در 

مزرعه کاشـــته شـــده؟ آنجا چه کاری انجـــام می‌دهید؟
- به دلخواه خود نقاشی‌ای اینجا بکشید.

- فـــرض کنیـــد می‌توانیـــد زیـــر آب نفـــس بکشیـــد و ماننـــد 
ماهی شـــنا کنیـــد. با قدرت جدیـــد خود چـــه خواهید کرد؟

- چیزی که واقعاًً در آن مهارت دارم...
کنید که به نام شماســـت. وقتی آن  - نامـــه‌ای را دریافت می‌

کنید باورتان نمی‌شود... را باز می‌
- چیـــزی در اطراف خودتـــان انتخاب کنید) اســـباب بازی، 

کنون درباره‌اش شـــعری بنویسید. پرنـــده، گربـــه، گل و...(. ا
گر  گر چنین اســـت، چـــرا؟ ا آیـــا نام خـــود را دوســـت دارید؟ ا

نـــه، آن را به چـــه چیزی تغییـــر می‌دهید؟
کنید والدینتان در ســـن  - داســـتانی بنویسیـــد که فکـــر می‌

کوچک‌تـــر چگونـــه بودند.
- به دلخواه خود سؤالی اینجا طرح کنید و بعد درباره‌اش بنویسید.

در اینجـــا نمونه‌هـــایی از نوشـــتۀ همـــکاران و اعضـــای 
خانوادۀ آنان را در پاســـخ به اولین ســـؤال با هم می‌خوانیم:

از پنجره به بیرون نگاه کردم و آنچه دیدم، باور نکردم...
پانیسا زارعی )فرزند(

آنچـــه دیـــدم، آن‌قدر زیبـــا بود کـــه در ذهن نمی‌گنجیـــد. هوا 
بارانی و بسیار ســـرد بود، اما در اوج سرما چیزهایی نهفته بود 
کرد. صـــدای خش‌خش برگ‌هـــای پاییزی  که مـــرا دلگـــرم می‌
گـــون آن‌هـــا، حیاط مدرســـۀ ما را پـــر از آوای  و رنگ‌هـــای گونا
دل‌انگیـــز کردنـــد و آن را بـــه زیبـــایی زینت دادنـــد. قطره‌های 
کرد.  ریـــز باران و همهمـــۀ بچه‌ها نیز این ســـرود را همراهی می‌
گهـــان صاعقـــه‌ای آســـمان را ماننـــد چلچراغی روشـــن کرد.  نا
صـــدای جیـــغ دوره اولی‌هـــا به آســـمان رفت و بـــه گوش همه 
ک روح  رسیـــد. زمانی که هوا را استشـــمام می‌کردی، بـــوی خا
کرد. رعدها یکی پشت‌ســـر دیگری آســـمان را  تـــو را نـــوازش می‌
کردند و آن را زینت می‌دادنـــد. زنگ کلاس به صدا  روشـــن می‌

درآـــمد. آه! چـــقدر دلم می‌خواـــست باز به آـــسمان بنگرم.
تـــا زنگ بعد صبر کـــردم و ســـپس بیـــرون کلاس رفتم و با 
صحنـــه‌ای روبرو شـــدم کـــه وصف‌شـــدنی نبـــود. رنگین‌کمان 
به‌همـــراه ابرهـــای شیری‌رنـــگ، آســـمان را زیباتـــر از قبل کرده 
بودند و شـــبنم‌های پرطـــراوت مانند اشـــک‌هایی زلال، روی 
گلبرگ‌های گل‌هـــای شیپوریِِ داخل حیاط نشســـته بودند. 
خدایـــا، با دیدن ایـــن زیبایی‌های آســـمان کـــه تو نقاش 
چیره‌دســـت آن هستی، می‌توان به بزرگی‌های خلقت پی برد. 

گویم. خدایا شـــکرت! مـــن برای همۀ این‌ها تو را ســـپاس می‌
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گرنژاد علی برز
دیگـــر صـــدای اذان تمـــام شـــد. خواســـتم بلنـــد شـــوم بـــرای 
نمـــاز، ولی هـــوا هنـــوز خیلی روشـــن نبـــود. صـــدای پرنده‌ها و 
گنجشـــک‌ها را می‌شـــنیدم که به یکدیگـــر سلام و صبح‌به‌خیر 
می‌گفتند، امـــا صدا بلندتر از هر روز صبح به گوشـــم می‌‌رسید. 
آرام‌آرام بلند شـــدم و رفتم پیش پنجرۀ اتاقم. وای! خدای من! 
واقعـــاًً باورکردنـــی نبـــود. آنچه را پشـــت پنجره می‌دیـــدم، بسیار 
زیبـــا بـــود. همـــۀ حیاط خانه ســـفیدپوش شـــده بـــود. درخت 
انجیـــر وســـط حیاط، گـــویی بر تنش لباســـی از مروارید ســـفید 
پوشیده بودند. بعد از ســـال‌ها در شـــهر کویری مـــن، یزد، برف 
باریـــده بود و هنـــوز دانه‌های بـــرف آرام‌آرام ماننـــد مروارید روی 
زمیـــن فـــرود می‌آمدند. شـــهری کـــه چند ســـال رنگ بـــاران به 
ـــخودش ندیده بود، حالا داـــشت از خداوند مروارید می‌گرفت.

خـــدا را ســـپاس گفتـــم و شـــکر کـــردم بابـــت ایـــن نعمت 
کردم و باور  ارزشـــمند. همان‌جا خشـــکم زد. به بیرون نگاه می‌

ـــکردم که ـــبرف می‌بارد. نمی

) اعظم سرمدی جوادی )همسر
از پنجـــره به بیرون نگاه کردم، اولین چیزی که دیدم، درختان 
بلنـــد کنار پنجـــره بود. تا حـــالا این‌قدر با قدرت بـــه آن‌ها نگاه 
نکـــرده بودم یا بهتر بگویم، خوب آن�‌هـــا را ندیده بودم. چقدر 
تنومنـــد و بلنـــد و پربـــرگ! تـــا طبقـــۀ پنجم بـــالا آمـــده بودند. 
چقدر قشـــنگ اســـت این دوتا درختِِ کنار پنجـــرۀ خانه‌مان. 
کسیژن  با وجـــود این‌ها چقدر راحت نفس می‌کشیم! چقدر ا
گیریـــم! چقدر محوطه را قشـــنگ کردنـــد! چقدر  بیش‌تـــر می‌
بی‌تفـــاوت بودیم! این‌همه زیبایی؟! چقدر نعمت‌های بزرگی 
کنارمان هســـت که تا حالا آن‌هـــا را ندیدیم؟! یا حداقل خوب 

ندیدیم و بی‌تفاوت از کنارش رد ـــشدیم.
گر یک لحظـــه، فقط یک لحظـــه این تنفس  فکـــر کـــردم ا
قطع شـــود، چه می‌شـــود؟ فقط یک‌ثانیه! ما چقدر عادی به 
کسیژن‌رسانی دنیا  آن نگاه می‌کنیم. این درخت‌ها خیلی در ا
تأثـــیر دارند، پرکارند و بی‌منت. چقدر زیباـــست نظم خلقت.

نگاهم روی شـــاخۀ درخـــت متوجه کبوتر شـــد. با خودم 
گر  گفتـــم: »او الآن چه حســـی دارد؟« شـــاید دارد فکر می‌کند ا
این درخت نبود، نمی‌توانســـت این‌جـــور آرام این‌جا بنشیند. 
شـــاید هـــم دارد فکـــر می‌کند چطـــوری بـــرای بچه‌هایش غذا 

تهیـــه کند و ببـــرد. ولی حتماًً آخـــرش به این نتیجه می‌رســـد 
کـــه این درخت چه نعمت قشـــنگی اســـت.

هســـتی  همـــۀ  غافلنـــد.  انســـان‌ها  کـــه  حیـــف  چقـــدر 
تسبیح‌گوی خداوند هســـتند، ولی گاهی ما انسان‌ها یادمان 
مـــی‌رود کـــه شـــکرگزار نعمت‌های فـــراوان اطرافمـــان باشیم و 

همه‌چیـــز برایمـــان عادی شـــده اســـت.

طهورا حاجی‌آقایی )فرزند(
قطرات باران از لای پنجره پایین می‌ریزد، دســـت‌هایم را بیرون 
از پنجره فرســـتادم و آستین لباسم کمی خیس شـــد. به‌آرامی 
پنجـــره را بازتر کردم و با صحنۀ زیبایی مواجه شـــدم. آســـمان 
ابـــری داشـــت می‌باریـــد و زمیـــن و حیـــاط خانه‌مـــان خیس و 
براق شـــده بود. گل‌های باغچۀ خانه‌مان وقتی بـــاران بر آن‌ها 
گیرند. در همین لحظه  می‌بـــارد، تر و تازگیِِ زیبـــایی به خود می‌
مـــادرم صدایم کـــرد و پرسید: »بـــه چه چیز نـــگاه می‌کنی؟« با 
لحنی آرام اما خوشـــحال گفتـــم: »باران... دارد بـــاران می‌آید.« 

مـــادرم لبخنـــدی زد و کنار پنجـــره آمد. در حالـــی که من 
ک  کردیـــم و بـــوی خـــا و مـــادرم از پنجـــره بیـــرون را تماشـــا می‌
گهان مادرم گفت:  کردیم، نا خیس‌خورده و بـــاران را حس می‌
»آن‌جـــا را نگاه کن، رنگین‌کمان!« یک رنگین‌کمان بسیار زیبا 

بعد از ـــباران به‌وـــجود آمده بود.
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گونــۀ اداری در فارســی مشــکلات زیــادی دارد؛ ولــی ریشــۀ 
اســت.  فارســی  گفتــار  از  دورافتادگــی  مشــکلاتش  همــۀ 
کــه گفتــاری بنویسیــم؛  اشــتباه نکنیــد! منظــورم ایــن نیســت 
گفتــار فارســی بــا فارســی گفتــاری فــرق دارد. فارســی گفتــاری 
یعنــی واژه‌هــا و جمله‌هــا را بشــکنیم و درســت مثــل وقتــی 
کــه داریــم حــرف می‌زنیــم روی کاغــذ بیاوریــم؛ مــثلاً به‌جــای 
»خودشــان«  به‌جــای  یــا  »می‌شــه«  بنویسیــم  »می‌شــود« 
همــان  یعنــی  فارســی  گفتــار  امــا  »خودشــون«.  بنویسیــم 
واژه‌هــا و جمله‌هــایی را بــه کار ببریــم کــه مــردم همیشــه بــرای 
کــه کســی  ارتبــاط بــا هــم بــه کار می‌برنــد؛ مــثلاً طبیعــی اســت 
گــر می‌خواهــی بــروی بــازار، مــن هــم  بــه دیگــری بگویــد »ا
ــر چنانچــه  گ ــد »ا گوی گاه نمی‌ ــم« امــا او هیــچ‌ همراهــت می‌آی
قصــد داری نســبت بــه عزیمــت بــه بــازار مبــادرت بــورزی، 
این‌جانــب نیــز نســبت بــه ملازمــت بــا تــو مبــادرت مــی‌ورزم.«

جملــۀ بــالا بــه گونــۀ اداریِِ رایــج بسیــار شــبیه اســت و آنچــه 
کــه پیش‌تــر  باعــث شــده عجیــب و مســخره بــه نظــر بیایــد، چنان‌
گفتــار فارســی اســت. امــا ایــن  گفتیــم، دورافتادگــی آن از  هــم 
خـودش هم عواملی دارد که مهم‌ترینش چنین‌اند:    دورافتادـگـی ـ

۱. عربی‌زدگی و واژه‌های دشوار
۲. جملات دراز و درهم‌تنیده

۳. جملات اسمیه و عبارات مصدری
فتادگی فعل: حذف بدون قرینه

ُ
۴. جااُ

گویی و بدیهه‌نویسی ۵. بیهوده‌

توضیــح خــاص و مفصــل هر کــدام از ایــن عوامل  بــرای مطالب 
بعــدی می‌مانــد؛ امــا در همیــن مطلــب بــا ذکــر یــک نمونــه، بــه 

کنــم. مفهــوم و نمــودِِ هــر کــدام اشــاره‌ای می‌

مشکلات نامه‌های اداری
ح مسئله و برشمردن مهم‌ترین مشکلات طر

معین پایدار

شمارهٔٔ 50 15



عربی‌زدگی و واژه‌های دشوار
مــردم معنــای بسیــاری از واژه‌های عــربی را نمی‌دانند و آن‌ها 
کــه هــم کاربــرد درســت  را در گفتارشــان بــه کار نمی‌برنــد؛ چرا
ایــن الفــاظ و هــم فهــم درســت معنایشــان، دانشــی و تســلط 
نیــاز دارد کــه پــس از ســال‌ها آموزش‌دیــدن و یادگیــری صََــرف 
کلاسیــک بــه دســت می‌آیــد و عمــوم مــردم از  زبــان عــربی 
چنیــن دانــش و آموزشــی بی‌بهره‌انــد. چنــد نمونــه از کلمــات 
و عبــارات عــربی پرکاربرد و دشــوارفهم در گونۀ اداری فارســی:
، اســتعمال، متمنّّــی، مســتدعی،  اتخــــــــــــاذ، اســتحضار
امعان نظــر، مزید امتنــان، متعاقبـــــــــــــــــــاًً، مشــارالیه، فلــذا، 

قس علی‌هــذا
جملات دراز و درهم‌تنیده

نویســندۀ ایــن دســت جــملات مفاهیــم و اطلاعــات بسیــاری 
در ســر دارد و می‌خواهــد هرچــه زودتــر و فشــرده‌تر تمامــی 
آن مــوارد را در متنــش بیــاورد. ایــن شــتاب‌زدگی و فشــردگی 
ادامــه  را  فعــل، جملــه‌اش  آوردن  بــدون  موجــب می‌شــود 
دهــد و بکوشــد اطلاعــات بیش‌تــری در آن بگنجانــد. آوردن 
مترادف‌هــای نــالازم و عبــارات قیــدی طولانــی هــم از عوامــل 
گونــۀ اداری فارســی  درازشــدن و درهم‌تنیــدن جــملات در 

اســت. نمونــه:
 بــا توجــه و عنایــت بــه علــل و اســباب مذکــور کــه باعــث و 
بانــی اشــکالات و نواقــص عدیــده گردیــده، لازم بــه تذکر اســت 
ــی  ــل خاط ــر و عوام ــه اوام ک ــد  ــتور فرماین ــریعاًً دس ــداًً و س مؤک
گــرد قانونــی قــرار  در فقــرۀ مربوطــه، ابتــدا تحــت تعقیــب و پی‌
گرفتــه و متعاقبــاًً نظــر بــه اهمیــت موضــوع و حســاسیت امــر، 
پــس از بازجویی‌هــای لازم و طــی مراحــل قانونــی متــداول، به 

اشــد مجــازات محکــوم گردنــد.
جملات اسمیه و عبارات مصدری

کــه فعــل جملــه  نویســندۀ ایــن قبیــل جــملات، به‌جــای این‌
کنــد، از اســم یــا مصــدر  را بیــاورد و معنــای آن را مشــخص 
کنــد و شــخص و شــمار و زمــان عمــل را نامعلــوم  اســتفاده می‌
ــه دراز شــود و  نگــه مــی‌دارد. ایــن کار موجــب می‌شــود جمل

گــردد. نمونــه: فهمــش دشــوار 
 در صــورت بســته‌بودن درب نســبت بــه برقــراری تمــاس 

تلفنــی اقــدام فرماییــد.

فتادگی فعل: حذف بدون قرینه
ُ
جااُ

کنــد کــه بــرای هــر نهــاد فعــل مناســب  نویســنده فرامــوش می‌
خــودش را بیــاورد؛ مــثلاً بــرای دو نهــاد مختلــف یــک فعــل 
گذربــودن جملــه دقــت  مشــترک مــی‌آورد یــا بــه گذرابــودن و نا
گــذر  گــذرا یــا نا کنــد و بــرای هــر دو جملــه از یــک فعــل  نمی‌

کنــد. نمونــه: اســتفاده می‌
ــوص ملزم‌ســازی مناطــق  مســتدعی اســت در خصــــــــــــــ
مذکــور بــه عقب‌نشینــی اســتاندارد اقــدام و ســپس تدابیــر 

لازم را بیندیشیــد. 
گویی و بدیهه‌نویسی بیهوده‌

نویســنده کلیــات بدیهــی و کلیشــه‌ای را در متنــش مــی‌آورد 
تــا به‌تصــور خــودش متنــش را بــه اطلاعــات و مقدمــات زیبــا و 
مهمــی مزیــن کنــد؛ ولــی ایــن کار ســبب می‌شــود متنــش دراز 

شــود و بیــان اصــل مطلــب بــه حاشیــه بــرود. نمونــه:
بــر هــر انســان فکــوری البتــه واضــح و مبرهــن اســت کــه در 
عصــر حاضــر کــه بــه عصــر ارتباطــات و اطلاعــات مشــهور شــده 
و در جهــان کنونــی کــه به‌ســبب ارتباطــات زیــاد و ســریع آن را 
بــه دهکــدۀ جهانــی تعبیــر کرده‌انــد، انســان مترقــی و متمــدن 
محتــاج وســایل و وســائط ارتباطــی و فناوری‌هــای مخابراتــی 

می‌باشــد.
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آقای ایرائی کیه؟
روزهـــای آخـــر شـــهریور1398 بـــود کـــه بادهـــای شـــهریاری در 
ک نگه داشـــته بـــود. اتوبوس،  حـــال وزیدن و هـــوای تهران را پا
مترو، ایستگاه شـــهدای هفتم‌تیر، میدان هفتِِ‌تیر، ساختمان 
ادارۀ کل بنیـــاد شـــهید و امـــور ایثارگران، طبقـــۀ دوم، اتاق ضلع 
شـــمالی و درنهایت به محل کار خود رسیدم. صبحانه را همراه 
همکاران نازنینم و تکه‌های بامزۀ همکار جنوبی شوخ‌طبعمان 
زدیم بر بدن. مشـــغول انجام کارهایمـــان بودیم که عقربه‌های 
ســـاعت، زمـــان را حول‌وحوش نه‌وســـی‌دقیقه نشـــان مـــی‌‌داد. 
صدایی رســـا هر لحظه به گوشمان نزدیک و نزدیک‌تر می‌‌شد. 
کننـــده‌ای بود که با لحن تند و خشـــن می‌‌گفت: »آقای  مراجعه‌
ایرائـــی کیییییه؟ آقای ایرائی کیییییه؟« خلاصه وارد اتاق شـــد. 
با آن ســـروصدا و نوع اعتراض‌هایش، یکی از همکاران حفاظت 
فیزیکی ادارۀ حراســـت هم همراهش بود. آمدم جلو و به رســـم 
ادب، سلام و علیکـــی کـــردم و گفتم: »من هســـتم و در خدمت 
شـــما...« تمام حرف‌هـــا و درددل‌هـــای او را گـــوش دادم. کارت 
شناســـایی‌اش را گرفتم و فهمیدم جانباز اعصاب و روان است. 
گفـــت: »وام مرا  لرزش محسوســـی روی دســـتانش داشـــت، می‌‌
آقـــای ایرائـــی داده، اصلاً من آسایشـــگاه بودم، چـــرا حقوقم کم 
شـــده؟« وارد سیســـتم شـــدم و با واردکردن کدملـــی، دیدم که 
وام او به‌درســـتی ثبت و تأیید شده است. شماره‌حساب بانیِِک 
درج‌شـــده در سیستم را فوری اســـتعلام گرفتم. شماره‌حساب 
هـــم به نـــام خودش بـــود. همچنان در حـــال اعتراض بـــود و با 

کاغذهای در دســـتش، خودش را هم بـــاد می‌‌زد.

همـــکار باتجربـــه‌ام کـــه وام‌هـــای جانبـــازان را تأییـــد نهـــایی 
کـــرد، گفت: »قدری صبوری کنید، الآن فرم درخواســـت وام رو  می‌‌
میارم و باهم بررســـی می‌‌کنیم.« حسب نوع بایگانی، فرم ذیربط، 
کم‌تـــر از یک‌‌‌‌‌‌دقیقـــه از زونکـــن بایگانـــی خارج شـــد. مشـــخصات 
جانبـــاز گرانقدر به‌درســـتی برای فرم درخواســـت وام درج شـــده 
بـــود، ولـــی با یک نگاه گفـــت: »این امضای من نیســـت« و دوباره 
شـــروع به ســـروصدا کـــرد. همکار حفاظـــت فیزیکی هـــم به صدا 
درآمـــد و بـــا لحنی که انگار قاتل بروســـلی را گرفته اســـت، بـــا او در 
کـــردن همراه شـــد. ولی این‌جـــا پایان کار نبود، ســـوابقی  اعتراض‌
ضمیمۀ فرم درخواســـت بـــود؛ وکالتنامۀ تام‌الاختیـــار به خانمی 

جهـــت انجام تمـــام امـــور اداری به نیابـــت از جانباز.
با دیدن وکالتنامه و شـــنیدن نام و نام‌خانوادگی قیدشده 
بر آن، تمام ‌‌کاغذهای در دســـتش را روی میز کوبید و اوراق بر 
زمین پخش شد. او به همســـرش وکالت تام داده و همسرش 
با داشـــتن وکالتنامه، فرم درخواســـت وام را تأیید و امضا کرده 
بـــود. همـــکاران ذیربط هـــم با اســـتعلام وکالتنامه از ســـازمان 
ک کشـــور در سایت www.sssaa.ir صحت و  ثبت اسناد و املا
اعتبار آن را تأیید کرده بودنـــد. در حال جمع‌کردن کاغذ‌های 
دادگاه   - دادگســـتری  وزارت  نشـــان  کـــه  بـــودم  زمیـــن  روی 
خانـــواده - را بـــالای اوراق دیـــدم. دلـــم برای جانباز ســـوخت، 

برای همســـر جانباز هم دلم ســـوخت.
که به سمت‌وســـوی حـــذف کاغذ می‌رویم،  با وجود این‌
وام  فـــرم  بعضی‌مواقـــع  کـــه  باشـــد  حواســـمان  بایـــد  ولـــی 

به‌صـــورت فیزیکـــی تکمیـــل و تأیید شـــود.

ســـازمان‌ها نیز مانند افراد، داســـتان‌هایی دارند که آن‌ها را از رقبایشـــان متمایز می‌ســـازد. این داســـتان‌ها 
در محیـــط ســـازمان اتفـــاق می‌افتنـــد و به‌عنـــوان بخشـــی جدایی‌ناپذیر از تعریف یک ســـازمان هســـتند. 
داســـتان‌ها به‌عنـــوان بخشـــی طبیعی از زندگـــی روزانه، عـــادات و ارتباط مســـتمر بین افـــراد و گروه‌ها ظاهر 
گاه از رویدادها، وضعیت‌های غیرمعمول، موفقیت‌ها و شکست‌ها الهام  می‌شـــوند و به طور نســـبتاًً ناخودآ
گیرند. در شیوۀ کســـب‌وکار نوین، داستان‌سرایی به‌عنوان یک سازوکار مدیریتی قدرتمند برای تسهیل  می‌
گیـــری و ایجاد تعهـــد برای تغییـــر مورد توجه قـــرار گرفته  تســـهیم دانـــش، راهنمـــایی حل مســـئله، تصمیم‌

اســـت. داســـتان‌ها با تشـــریح مناســـب آنچه باید انجام شـــود، به ذینفعان ســـازمان کمک می‌کنند.

داستان‌سرایی سازمانی 
محمد طایفه ایرائی

4
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فکـــر  کـــردی؟«  اســـتراحت  خـــوب  خوابیـــدی؟  »خـــوب 
کنید این ســـؤال را کســـی از این چند رزمنـــده پرسیده  می‌
اســـت؟ ایـــن ســـؤال را معمـــولاً آدم از کســـی می‌پرســـد کـــه 
مخاطـــب برایـــش خیلـــی عزیز باشـــد. بعیـــد می‌دانـــم این 
ســـؤال را حتـــی ایـــن رزمنده‌هـــا از همدیگـــر هـــم پرسیـــده 
باشـــند. ایـــن چندنفـــر آن‌قـــدر خســـته بودند که نشســـته 
گرچـــه جا بـــرای درازکشیـــدن در  خوابشـــان بـــرده اســـت. ا
ایـــن ســـنگرِِ جمعـــی نیســـت، امـــا ایـــن تنگـــیِِ جـــا، مانع از 
کـــه این‌قـــدر بـــه خـــواب عمیـــق برونـــد.  آن نشـــده اســـت 
که به‌صورت نشسته  خواب آن‌قدر مســـتولی شـــده اســـت 
گـــوی ســـبقت را ربوده‌انـــد.  بـــا تجهیـــزات و کلاه کاســـکت، 
چـــه  مـــا  باشـــند؛  دیـــده  هـــم  شیرینـــی  خـــواب  چه‌بســـا 
می‌دانیـــم! بـــودن کنـــار عزیـــزان، خندیدن‌هـــای بی‌وقفه، 
، دیـــدن صحنه‌هـــای دلخـــراش جنگ  همصحبتـــی با یـــار

کـــه بـــه ذهن مـــا نمی‌رســـد.  و نبـــرد یـــا چیزهـــای دیگـــری 
شـــاید هـــم مـــدت ایـــن اســـتراحت و تجدیدقـــوا، آن‌قـــدر 
کوتـــاه بوده کـــه فرصتی بـــرای خواب‌دیدن وجود نداشـــته 
که بـــه روایتِِ  کنان این ســـنگر  اســـت. ما از سرنوشـــت ســـا
کننـــدۀ آن، مربـــوط به ســـال۱۳۶۵ واقع در شـــرق رود  ثبت‌
دجله اســـت، اطلاعـــی نداریم، اما می‌توان متصور شـــد که 
همـــۀ کائنـــات دست‌به‌دســـت هـــم داده‌اند تا ایـــن تصویر 
کـــه خورشیدخانـــم از دریچۀ کوچک  ثبت شـــود. از نـــوری 
و جمع‌وجورِِ ســـمت راســـتِِ دیـــواره به این ســـنگر تابانده 
کافی داشـــته باشد، از ســـروصداهایی  اســـت تا عکاس نور 
کـــه کـــم یا قطع شـــده‌اند تا ایـــن رزمنده‌ها بـــا خیال راحت 
خســـتگی از تن بـــه‌در کنند، همه این فرصـــت را فراهم کرد 
تـــا عـــکاس، ولو با مشـــاهدۀ اتفاقیِِ این صحنـــه، آن را برای 

گـــم دوربین خود بســـپارد. همیشـــه بـــه دیافرا

گویند عکس‌ها با ما سخن می‌
استراحت

باران سعیدی

18شمارهٔٔ 50



در سیرت پادشاهان
)گلستان سعدی، باب اول، در سیرت پادشاهان، حکایت اول(

ِـک را دشــنام  پادشــاهی را شــنیدم بــه کشــتنِِ اسیری اشــارت کــرد. بی‌چــاره در آن حالــتِِ نومیــدی مََ�ل
ط گفتــن، کــه گفته‌انــد: هــر کــه دســت از جــان بشویــد، هــر چــه در دل دارد بگوید.

َ
دادن گرفــت و سََــقَ

دست بگیرد سِرِ شمشیِرِ تیز یز 	 ورت چو نماند گر وقت ضر
ورٍٍ مََغْْلُُوبٍٍ یََصُُولُُ عََلََی الْْکلبِِ

نَِّ�َ کََ	سِ نسانُُ طالََ سِلِانُُهُُ  ِ�


إِِذا یََئِِسََ الْإِ
وََ  راِیِ نیکمحضــر گفــت: »ای خداونــد! همی‌گویــد:  از وز ــک پرسیــد: »چــه می‌گویــد؟« یکــی  مََِلِ
ــک را رحمــت آمــد و از ســِرِ خوِنِ او درگذشــت. وزیــِرِ  ــاسِِ«. مََِلِ یــنََ عََــنِِ الّنّ یــنََ الغََیْْــظََ وََ الْْعاِفِ ِمِِ الْْکاظِ
دیگــر کــه ضــّدّ او بــود گفــت: »ابنــای جنِسِ ما را نشــاید در حضرِتِ پادشــاهان جز به راســتی ســخن 
وی از ایــن ســخن در هــم آورد و گفــت: »آن  ِـک ر ِـک را دشــنام داد و ناســزا گفــت«. مََ�ل گفتــن. ایــن مََ�ل
وِیِ آن در لصمحتــی بود و بنــاِیِ این  وغِِ وی پســندیده‌تر آمــد مــرا زیــن راســت کــه تــو گفتــی، کــه ر در

.» وغــی لصمحت‌آمیــز بــه کــه راســتی فتنه‌انگیــز بــر خُُبْْثــی«. و خردمنــدان گفته‌انــد: »در
حیف باشد که جز نکو گوید هر که شاه آن کند که او گوید 	

یدون نبشته بود: بر طاقِِ ایواِنِ فر
ین بند و بس دل اندر جهان‌آفر جهان ای برادر نمانََد به کس 	

ورْْد و کُُشت که بسیار کس چون تو پر مکن تکیه بر مُُلِْْکِ دنیا و پشت 	
وِیِ خاک چه بر تخت مردنْْ، چه بر ر چو آهنگِِ رفتن کند جاِنِ پاک 	

ویشان در اخلاق در
ویشان، حکایت یازده( )گلستان سعدی، باب دوم، در اخلاق در

یــقِِ وعــظ بــا جماعتــی افســرده، دل مــرده، ره از  در جامــع بََعْْلََبََــکَّ�ّ وقتــی کلمــه‌ای همی‌گفتــم بــه طر
عالــِمِ صورت بــه عالــِمِ معنــی نبرده.

دیدم که نفسم در نمی‌گیرد و آتشم در هیزِمِ تر اثر نمی‌کند.
. تِِ کوران. ولیکن دََِرِ معنی باز بود و سهٔٔلسل سخن دراز دریغ آمدم تربیتِِ سُُتوران و آینه‌داری در محّلّ

«. ســخن بــه جــایی رســانیده کــه  یــِدِ ــلِِ الْْوََر ــنْْ حََبْْ ــِهِ ِمِ لََِاِیْْ ــرََبُُ 
ْ

در معانــِیِ ایــن آیــت کــه: »و نََحْْــنُُ اََقْ
گفتــم:

وینت مشکل که نم از وی دورم دوست نزدیکتر از نم به نم است 	
در کناِرِ نم و نم مهجورم چه کنم با که توان گفت؟: که او 	

ونــده‌ای بــر کنــاِرِ مجلــس گــذر  ــدََح در دســت، کــه ر
َ

ضالــهٔٔ قَ
ُ

مــن از شــراِبِ ایــن ســخن سمــت و فُ
وش آمدنــد و خامــاِنِ  کــرد و دوِرِ آخــر در او اثــر کــرد و نعــره‌ای زد کــه دیگــران بــه موافقــتِِ او در خر

مجلــس بــه جــوش.
! گفتم: ای سُُبْْحانََ الِلهِ! دوراِنِ باخبر در حضور و نزدیکاِنِ بیبََصََر دور

م مجوی ِتِّوّ طبع از متکّلّ ق ع 	 فهِمِ سخن چون نکند مُُستِمِ
تا بزند مرِدِ سخنگوی، گوی سْْحََتِِ میداِنِ ارادت بیار 	

ُ
فُ

گلستان سعدی
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گفته‌انـــد: »ظرفیـــت یادگیـــری و عملکـــرد  بـــرای اســـتعداد 
: »توانایی‌ای  ماهرانـــه در یک زمینۀ خـــاص.« همین‌طـــور
کـــه بتوانیـــم از آن بـــرای بهتـــر و راحـــت انجـــام‌دادن کارها 
اســـتفاده کنیـــم.« تعریـــف سرراســـت‌تری هـــم داده‌اند که: 
کـــه بتوانیم بـــا صرف  »اســـتعداد، هـــر نـــوع توانایی اســـت 
زمـــان و انـــرژی کم‌تـــری، یادگیری بیش‌تری داشـــته باشیم 

و بهتـــر عمـــل کنیم.«
مـــثلاً در ریاضی، کســـی کـــه در زمان کوتاه‌تـــر و با صرف 
انرژی کم‌تری، به پاســـخ‌های روشـــن می‌رســـد یـــا می‌تواند 
کنـــد، طبعـــاًً از  کوتـــاه، مســـائل جدیـــدی طـــرح  در وقـــت 
اســـتعداد بـــالایی برخـــوردار اســـت. یـــا وقتی گروهـــی برای 
انجـــام برنامـــه‌ای دور هم جمع می‌شـــوند، وقتـــی یک‌نفر 
به‌ســـرعت ســـازمان‌دهی و برنامه‌ریـــزی جمـــع را به‌عهـــده 
گیـــرد، می‌توان گفت که اســـتعداد رهبری و مدیریت در  می‌
کنند،  او بیش‌تـــر از بقیه اســـت. دونفر که خوشنویســـی می‌
یکـــی زودتـــر و زیباتـــر خـــط می‌نویســـد و یکـــی دیرتـــر بـــا 
، می‌توان گفت اولـــی از اســـتعداد بیش‌تری  کم‌تـــر زیبـــایی 

بهره‌منـــد اســـت. در طراحـــی، ورزش، هنـــر و موسیقی هم 
کم اســـت. همیـــن اصل حا

کـــه اســـتعداد بیش‌تـــری دارد،  در نوشـــتن نیـــز کســـی 
کـــه  بقیـــه  از  روان‌تـــر  و  کم‌تـــر  انـــرژی  صـــرف  بـــا  و  زودتـــر 
چنین اســـتعدای ندارند، می‌نویســـد. کســـی که اســـتعداد 
کند.  نوشـــتن دارد، از فعالیت‌های نوشتاری اســـتقبال می‌
کنـــد. از نقـــد  خـــود را در چنیـــن فعالیت‌هـــایی مطـــرح می‌
کردن آن  کامل‌ نوشـــته‌اش خوشـــحال می‌شـــود؛ چون بـــه 
کنار  می‌اندیشـــد. مشـــاهدات او غنـــی اســـت. بی‌توجـــه از 
گـــذرد. حواســـش جمـــع اســـت. در نوشـــته‌اش  امـــور نمی‌
کنـــی. فیلـــم می‌بیند. پای  ردپـــای حس‌ها را مشـــاهده می‌
نقد فیلـــم می‌نشیند. تئاتر را دوســـت دارد. بـــه موضوع‌ها 
و ســـوژه‌های قدیمـــی نـــگاه نـــو دارد. او همـــواره بـــه تمرین 
نویســـندگی مشـــغول اســـت. بازخـــورد می‌دهـــد، بازخـــورد 
گیـــرد. بـــه خوانـــدن نیـــز علاقه‌منـــد اســـت، از آن لذت  می‌
می‌بـــرد، بـــه آن عشـــق مـــی‌ورزد. بـــا خوانـــدن، خلاقیـــت 

نوـــشتاری و بیاـــنی ـــخود را افزاـــیش می‌دهد.

آیا نوشتن در گروی استعداد است؟
حسین حسینی‌نژاد
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و  قـــوی  گان  واژ دارد،  نوشـــتن  اســـتعداد  کـــه  کســـی 
گســـترده‌ای دارد؛ چـــون زیـــاد خوانـــده و زیـــاد شـــنیده و 
کلام در دســـت او مـــوم اســـت. او در  زیـــاد دیـــده اســـت. 
کـــردن هم روان اســـت. هم در ســـخنوری و هم در  صحبت‌
نوشـــتن، ســـاختارمند و منظـــم اســـت. به بحـــث و مناظره 
کند  دل می‌بنـــدد. آنچـــه را می‌شـــنود، تجزیـــه و تحلیل می‌

و...
ســـؤال این‌جاســـت کـــه آیا همـــه بـــه یک‌انـــدازه از این 
. هریک از  که خیر گی‌ها برخوردارند؟ پاســـخ این اســـت  ویژ
گی مشـــترک هســـتیم. البتـــه افرادی  مـــا در یک تا چند ویژ
گی‌هـــا را در خود  هـــم هســـتند که یـــک جـــا بیش‌تریـــن ویژ
دارنـــد. شـــاید پرسیـــده شـــود بـــا همۀ ایـــن تفـــصیلات، آیا 
اســـتعداد ذاتی اســـت؟ برخـــی معتقدند که بله، اســـتعداد 
حتمـــاًً ذاتی اســـت و گروهی بـــاور دارند که اســـتعداد امری 
کتســـابی. اما هردو گروه، یک نقطۀ مشـــترک دارند  اســـت ا
که، فقط در ســـایۀ تمرین و پشـــتکار است که این  و آن این‌
گی‌هـــا در فرد پـــرورش می‌یابد یا ایجاد می‌شـــود. بدون  ویژ
تمریـــن و بـــدون ســـعی، امـــکان ندارد شـــاهد آثـــار ماندگار 

شویم.
ماننـــد  »اســـتعداد  گویـــد:  می‌ بزرگـــی  منظـــر،  همیـــن  از 
آب‌های زیرزمینی، زیر ســـطح زمین اســـت. هیچ‌کس صاحب 
آن نیســـت. امـــا شـــما می‌توانیـــد آن را اســـتخراج کنیـــد. پس 
بـــا ســـعی و تلاش، اســـتخراجش کنیـــد؛ آن وقت به ســـویتان 
روان می‌شـــود.« بنابرایـــن در خـــود دقـــت کنیم چه تعـــداد از 
ویژگی‌های افراد مســـتعد را در خود داریم؛ آن‌ها را شناســـایی 

کنیـــم و برای پرورششـــان وقـــت بگذاریم.
گر قائل بـــه ذاتی‌بودن اســـتعداد  از طرفـــی دیگـــر، حتـــی ا
آن  در  فـــرد  موفقیـــت  کننـــدۀ  تضمین‌ آن،  وجـــود  باشیـــم، 
زمینـــه نیســـت. چـــه بسیار افـــراد با اســـتعداد بـــالا، بـــه دلیلِِ 
نداشـــتن برنامه برای پرورش آن اســـتعداد، خـــود را تباه کرده 
و نتوانســـته‌اند از ایـــن موهبـــت بـــرای خود و جامعـــه بهره‌ای 
ببرنـــد. چـــه بسیار انســـان‌هایی که با اســـتعداد کم‌تـــر و حتی 
زیر متوســـط، با پشـــتکار و تمرین، آن را شکوفا کرده و موجب 

پیشـــرفت خـــود و جامعه شـــده‌اند.
کـــه جنبۀ  کنند  از رابـــرت پِِنجِِلـــی، جملـــه‌ای نقـــل می‌
طنـــز دارد، امـــا بـــر این واقعیت اســـتوار اســـت که ســـعی و 

او  کنـــد.  می‌ را  اســـتعداد  کمـــیِِ  جبـــران   ، پشـــتکار و  تلاش 
کشیـــد تا بفهمم اســـتعداد  گویـــد: »دوازده‌ســـال طول  می‌
نویســـندگی ندارم. اما دیگر نمی‌توانســـتم از این کار دست 

بکشـــم؛ زیرا خیلی مشـــهور شـــده بـــودم.«
من و شـــما در ســـایۀ اســـتعدادی که داریم، می‌توانیم 
کـــه تصورپذیـــر  بـــه درجـــه‌ای از رشـــد در نوشـــتن برسیـــم 
نیســـت. مـــا ممکن اســـت با ســـرعت کم‌تـــر و صـــرف انرژی 
کنیـــم و تمرین  گر پشـــتکار پیشـــه  بیش‌تـــر بنویسیـــم، اما ا
کنیـــم، بـــه مقصـــد نزدیـــک می‌شـــویم. هرچند کـــه در این 
، خـــود نوشـــتن اهمیـــت دارد و نمی‌شـــود مکانـــی  مسیـــر
دوســـاعته  را  یک‌ســـاعته  راه  مـــا  شـــد.  متصـــور  آن  بـــرای 
می‌پیماییـــم، ولی از مسیـــر لذت می‌بریـــم؛ هرچند ممکن 
که راه را یک‌ســـاعته  اســـت لذتی که می‌بریـــم، از دونده‌ای 

کنـــد، کم‌تر باشـــد. طـــی می‌
همـــواره در مسیر باشیم و از آن لـــذت ببریم. در مسیر 
نوشـــتن، عقب‌بـــودن یا جلـــوزدن یا بـــردن و باختن مطرح 
مهـــم  کردن  ســـعی‌ و  پشتکارداشـــتن   ، مسیـــر در  نیســـت. 

اســـت. همـــواره در مسیر نوشـــتن باشیم.
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کسی که در هرجا دوستانی دارد، 
همه‌جا را دوست‌داشتنی می‌یابد

چند ضرب‌المثل چینی

کلاه برود، قیمت جنس را از سه مغازه بپرس. گر نمی�خواهی سرت  ا

گل سالم باشد، میوه�اش سالم خواهد بود. گر  ا

گرفتی، دیگر به او بدگمان نباش. گر  کار نگیرش و ا گر نسبت به فردی بدگمان هستی، به  ا

کند. گر نخ دراز باشد، بادبادک خیلی دور پرواز می� ا

کند، ولی غصۀ هزارسال را می�خورد. انسان صدسال هم زندگی نمی�

گذارد. گذارد. شیر می�میرد و از خود پوستی بر جای می� انسان می�میرد و از خود نامی باقی می�
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کردن در آن سخت. آسان است، ولی مهارت پیدا آموختن هر چیز 

گیرد. که دربارۀ همه�چیز می�اندیشد، دربارۀ هیچ�چیز تصمیم نمی� آن�

گیرد.  راه اسراف را پیش می�
ً
گر شخصی خسیس باشد، پسرش حتماً ا

گر از تلاش دست برداری، از زندگی هم دست برداشته�ای. ا

کند. گر نخ دراز باشد، بادبادک خیلی دور پرواز می� ا

آهن خوب برای ساختن میخ مصرف نمی�شود و افراد خوب سربار نمی�شوند.

کن.  ک قلبت را هموار  گر می�خواهی مزرعۀ خوشبختی خود را توسعه بدهی، خا ا

گلچینی از ضرب�المثل�های چینی  
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كتـــاب »آن‌جـــا ایران اســـت« در ژاپن منتشـــر  كـــه  از روزی 
گـــذرد. در ژاپـــن بـــه دنیا آمـــدم و به  شـــد، چنـــد ســـال می‌
ایـــران رفتـــم و بعد از ســـال‌ها به ژاپن برگشـــتم. این‌جا بود 
كـــه تصمیم گرفتم تجربـــه‌ام در ایران را بـــرای ژاپنی‌ها بازگو 
كنـــم. زندگی خاصی در ایران نداشـــتم، مثـــل ایرانی‌ها غذا 
می‌خـــوردم، مثـــل ایرانی‌هـــا می‌نشســـتم، مثـــل ایرانی‌هـــا 
كـــردم، بچه‌ها را به مدرســـه می‌فرســـتادم و  پخـــت و پز می
كم احســـاس كردم  كردم. كم مثـــل ایرانی‌ها در اداره كار می
ایرانـــی هســـتم. چیـــزی نمانـــده بود ژاپنـــی بودنـــم از یادم 
بـــرود. در ایـــران انـــقلاب شـــد. بعـــد عراق بـــه ایـــران حمله 
كـــرد. ایمانـــم آن قـــدر قـــوی و عمیق نبـــود كه پســـرهایم را 
كن به  بـــه جنـــگ بفرســـتم. زورم به خانـــواده چربیـــد و بنه

ژاپـــن آمدیم.
»آن‌جـــا ایـــران اســـت« حـــال و روز ماســـت در ایـــران. 
آمـــده بـــودم ژاپـــن. دیـــدم ایـــن جا صلـــح و آرامش اســـت. 

انـــگاری گذشـــته‌ی مـــن واقعیـــت نداشـــت. 
كه ایران درگیر  ژاپنی‌ها از من نمی‌پرسیدند چی‌شـــده 
جنگ شـــده، بلكه می‌پرسیدند اصلاً ایران كجاســـت؟ مگر 
كـــه می‌دادم  عراق همان ایران نیســـت؟ برایشـــان توضیح 
گفتنـــد: چـــی؟ ایران همـــان پرشیا اســـت؟ آها، اســـمش را 

كتـــاب تاریخ مدرســـه خوانده بودیم. مگـــر حالا هم آن  در 
دارد؟ وجود  كشور 

مگـــر  بـــود،  این‌هـــا  سؤال‌هایشـــان  ژاپنی‌هـــا  بیش‌تـــر 
گـــر مـــن هم  كـــه ایـــران را می‌شـــناختند. شـــاید ا آن‌هـــایی 
بـــودم،  ایـــران نرفتـــه  بـــه  یـــك ایرانـــی ازدواج نكـــرده و  بـــا 

كـــردم. می ســـؤال  همین‌طـــور 
كـــه »آن‌جـــا ایـــران اســـت« را  همیـــن انگیـــزه‌ای شـــد 
كـــه اندكـــی از ایـــران را بـــه ژاپنی‌هـــا  بنویســـم. بـــا ایـــن آرزو 
بشناســـانم، و بـــا ایـــن امید كه فاصلـــۀ بین ایـــران و ژاپن را 

كنم. كوتاه‌تـــر 
موقـــع نوشـــتن كتاب فهمیـــدم كه خودم هـــم چندان 
كـــردم به خواندن دربـــارۀ ایران.  از ایران نمی‌دانم. شـــروع 
گفته  گرفـــت. نا كتـــاب در ذهنم شـــكل  كم ایـــران این  كـــم 
نمانـــد هـــر چـــه بیش‌تـــر می‌خوانـــدم بیش‌تـــر دوســـتش 
همـــه  ایرانی‌هـــا  كـــه  بـــودم  نوشـــته  جـــایی  می‌داشـــتم. 
كتـــاب‌ را خوانده  شـــاعرها را دوســـت دارند. ژاپنی‌هایی كه 
گفتند: حـــالا به هـــر ایرانی كـــه برسیم  بودنـــد، بـــه مـــن می‌
، كه خوششـــان بیایـــد! بعضی‌هـــا هم كه  گوییـــم شـــاعر می‌
گفتند حـــرف زدن  كننـــد می‌ می‌خواســـتند از مـــن تعریـــف 

شـــما هم شـــاعرانه است!

یک ژاپنی در ایران
گو حقیقی / توكیو/ 12 ژانویه 2011 شیكا
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كتـــاب را به ژاپنی می‌نوشـــتم از همســـرم و  موقعـــی كه 
كتـــاب را هم به آن‌هـــا تقدیم  گرفتم و  مـــارش خیلی كمـــك 

كاشـــكی حالا بودنـــد و فارســـی آن را می‌خواندند. كردم. 
»یـــك ژاپنـــی در ایـــران« )اســـم فارســـی »آن‌جـــا ایـــران 
كنم و خوشـــحال  اســـت«( را بـــه شـــما ایرانی‌ها تقدیـــم می
كـــه  كنیـــد  حـــس  نوشـــته‌هایم  لابـــه‌لای  از  گـــر  ا می‌شـــوم 
چه‌طـــور یـــك ژاپنی در اجتمـــاع ایران زندگی كـــرد، چه‌طور 
كرد.  با آن اخت شـــد و چه طـــور به ایران و ایرانی نـــگاه می
شـــاید قســـمت‌هایی از كتاب برایتان تازگی نداشته باشد و 
حوصله‌تان را ســـر ببـــرد. از این بابت معـــذرت می‌خواهم.

ماجرای ازدواجم با یک ایرانی
پـــدرم مرد روشـــنفكری بود. تاریخ‌شـــناس بود. شـــخصیت‌های 
دینی و سیاســـی دنیا را می‌شـــناخت و همیشـــه جلوتـــر از مردم 
كـــرد. در دهكـــده‌ی مـــن در آن زمـــان هیچ  محـــل خـــود فكر می
خانواده‌ای نبود كه دخترش را به دانشـــگاه توكیو بفرستد. پدرم 
گر كســـی علاقه  عقیده داشـــت كه پســـر و دختـــر فرق نمیكند، ا
بـــه درس خواندن داشـــته باشـــد باید درســـش را ادامـــه بدهد. 
زادگاه مـــن تا توكیو با قطار بیش‌تر از ده ســـاعت فاصله داشـــت.
پـــدرم از بچگـــی تاریـــخ ژاپـــن را بـــه ما یـــاد مـــی‌داد. تا 
120 ســـال پیـــش درهـــای ایـــن كشـــور بســـته بـــود و ژاپن با 
كشـــورهای خارجی رفت و آمد نداشـــت. تا زمان »میجی« 
كـــه اصلاحاتـــی در كشـــور پدیـــد آمـــد و مـــردم ژاپـــن به دو 
گـــروه تقسیـــم شـــدند. یـــك گـــروه مدعی ایـــن بود كـــه باید 
كـــرد و گروه دیگـــر معتقد به گشـــودن  گیری  از دنیـــا گوشـــه‌

درهـــا بـــه روی كشـــورهای خارجـــی بود.
پـــدرم شـــخصیت‌های را كه ســـهمی در گشـــودن درهای 
كشور ژاپن داشتند، می‌ســـتود و این را سپیده دم تاریخ ژاپن 

می‌دانست.
وقتـــی جـــوان ایرانـــی بـــه خواســـتگاری دختـــرش آمد، 
گفـــت  كـــرد.  را عـــوض  پـــدرم یك‌بـــاره عقیـــده‌اش  همیـــن 
تصمیـــم نداریم دخترمان را به یـــك خارجی بدهیم. جوان 
ایرانـــی به خودش اطمینمان داشـــت كـــه می‌تواند پدرم را 

قانـــع كند چـــون مـــا دو نفر همدیگـــر را می‌خواســـتیم.
پدربزرگـــم مرد بـــا اراده‌ای بود. آخریم ســـامورایی ژاپنی 
بـــود. دو دســـت را بـــه زمیـــن گذاشـــت و ســـرش را عمیقانه 
گفـــت. درون دلش را ظاهر  پاییـــن آورد و به او خـــوش آمد 

كـــرد. امیـــدم را بـــه پدربزرگم بســـتم. اما جـــواب او هم  نمی
»نـــه« بود.

حـــوان ایرانـــی اول به انگلیســـی حـــرف زد. وقتـــی فهمید 
كـــه ایـــن زبان بـــه درد نمی‌خـــورد به زبـــان تركی كـــه در بچگی 
كـــرد، حـــرف زد كـــه البتـــه این زبـــان نیـــز كارآیی  اســـتفاده می
نداشـــت. من مترجـــم دو طرف بـــودم. پدرم بـــه من گفت كه 
تو مترجـــم خوبی نیســـتی. چرا حرف مـــا را به او نمی‌رســـانی.

بعـــد كلكسیـــون شـــمشیر ژاپنی خـــود را به جـــوان ایرانی 
نشـــان داد. جوان ایرانی از شمشیرهای ژاپنی خوشش آمد و 
چند سؤال پرسید. پدرم گاه‌گاهی شمشیری را از غلاف درمی 
گـــر موقعیت اجـــازه می‌داد دلش می‌خواســـت با  آورد. شـــاید ا

آن شـــمشیر جوان را دو تكه كند. خـــدا می‌داند.
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کودکـــی عاشـــق خوانـــدن خاطـــرات و زندگینامـــه بودم.  از 
بـــرای  کـــه مـــادرم مـــرا  اشـــتیاق مـــن زمانـــی شـــروع شـــد 
ســـفرهای هفتگـــی بـــه کتابخانـــۀ عمومـــی محلـــی می‌برد. 
کارت کتابخانـــه‌ام را بـــه خانـــم پشـــت پیشـــخان دادم، در 
حالـــی کـــه دســـته‌ای از بیوگرافی‌هـــا را تا چانه‌ام در دســـت 
داشـــتم. می‌توانســـتم کتاب‌ها را دو هفته نگـــه دارم و بعد 
برگـــردم تـــا یک انبـــوه کاملاً جدید تهیه کنـــم. در کتابخانه، 
عاشـــق خواندن داســـتان‌های واقعـــی دربارۀ افـــراد واقعی 

بـــودم و اشـــتیاق من تا امـــروز ادامـــه دارد.
خواندن داســـتان‌های واقعی دربـــارۀ افراد به ما کمک 
کنند.  کنـــد تـــا بفهمیم مردم واقعـــی چگونه زندگـــی می‌ می‌
در خوانـــدن داســـتان‌های آن‌ها، نه‌تنهـــا ایده‌هایی دربارۀ 
نوشـــتن  نحـــوۀ  بلکـــه  خـــود،  زندگـــی  هدایـــت  چگونگـــی 

داســـتان زندگی خـــود نیز بـــه ما داده می‌شـــود.
کـــه زندگینامه  تفـــاوت زندگینامـــه و خاطره این اســـت 
را شـــخص دیگری به صورت ســـوم شـــخص می‌نویســـد. از 
نظر ســـبک به »خاطرات« نزدیک‌تر اســـت، امـــا زندگینامه 
دربـــارۀ یک زندگی کامل نوشـــته شـــده اســـت، در حالی که 
خاطـــره دربارۀ برشـــی از زندگی اســـت. خاطـــرات روی یک 
گذشـــته و  کردن به  موضوع تمرکـــز دارد. خاطره نوعی نگاه‌

بررســـی زندگی ما بـــا دیدگاه فعلی ماســـت.

دلایـــل زیـــادی وجـــود دارد کـــه ممکن اســـت افـــراد برای 
نوشـــتن خاطرات الهام بگیرنـــد. اغلب، به دلیل نیـــاز و علاقۀ 
گیـــری نیز بـــاز می‌شـــود. بیش‌تر  شـــدید بـــه ایـــن کار، راه الهام‌
خاطره‌نویســـان احســـاس می‌کنند داســـتانی دارنـــد که فقط 
خودشـــان می‌تواننـــد آن را بیـــان کنند. دیگران ممکن اســـت 
ک‌گذاشـــتن داشـــته باشـــند یا شـــاید  رازهـــایی بـــرای به‌اشترا

بخواهنـــد بـــرای درک یک موقعیـــت، خاطره‌ای بنویســـند.
بخواهـــد  کســـی  اســـت  ممکـــن  کـــه  دیگـــری  دلایـــل 
خاطراتـــش را بنویســـد، حفظ میـــراث خانواده یـــا بهبودی 
از یک تجربۀ آسیب‌زاســـت. مهم این اســـت به یاد داشـــته 
کـــه وقتـــی خاطـــرات می‌نویسیم، در حال نوشـــتن  باشیم 
نســـخۀ خـــود از آنچه اتفاق افتاده هســـتیم. ممکن اســـت 
گر در  با کســـی دیگر که چیزهـــا را متفاوت می‌بینـــد، حتی ا
یـــک خانه زندگـــی کنیم، نوشـــتۀ ما فـــرق کند. ایـــن باعث 
که بگوییم داســـتان آن‌ها اشـــتباه و داستان ما  نمی‌شـــود 
کـــه همۀ  درســـت اســـت. بلکـــه فقط بـــه این معنی اســـت 
مـــا دیدگاه‌هـــای متفاوتـــی داریـــم و وقتـــی می‌نویسیم، در 
حال نوشـــتن حقیقت احساســـی خود دربارۀ یـــک رویداد 
گـــر بخواهیـــم خاطـــره  کـــس دیگـــری. ا هســـتیم، نـــه هیچ‌
بنویسیـــم، خوانـــدن خاطـــرات منتشرشـــده بـــرای دیـــدن 

نحـــوۀ نگارش آن‌ها ســـازنده اســـت. 

خاطره‌نویسی یعنی کشف خود
دیانا راب / مریم بهبهانی
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خاطـــرات،  نوشـــتن  دربـــارۀ  مهـــم  چیزهـــای  از  یکـــی 
کـــه اغلـــب بـــه  شناســـایی نقطـــۀ تمرکـــز خاطـــرات اســـت 
موضوع زندگی ما ارتباط دارد. بسیاری از خاطره‌نویســـان، 
روزنامه‌نگار هســـتند. بازگشـــت به گذشـــته و مـــرور مجلات 
قدیمـــی می‌تواند در شناســـایی الگوهـــا و مضامین زندگی 
به مـــا کمک کند و ممکن اســـت به‌عنـــوان راهنمای تمرکز 

خاطـــرات عمـــل کند.
ک بگذارید،  گـــر می‌خواهید داســـتان خود را به‌اشـــترا ا
مهـــم اســـت بـــه یـــاد داشـــته باشیـــد کـــه مـــردم بـــه جـــای 
داســـتان‌هایی که لحن »وای، بیچاره من« دارند، دوســـت 
ســـریع  و  هیجان‌انگیـــز  دراماتیـــک،  داســـتان‌های  دارنـــد 
کـــه خواننـــده می‌خواهـــد بشـــنود، این  بخواننـــد. چیـــزی 
اســـت که چگونـــه نویســـنده در نتیجۀ تجربـــه‌اش دگرگون 
که چگونـــه این  شـــده اســـت. آن‌هـــا می‌خواهنـــد بداننـــد 

تجربـــه آن‌هـــا را تغییر داده اســـت.
کـــه »تأمـــل«، یک جنبـــۀ‌ مهم  بـــه همین دلیل اســـت 
در نوشـــتن خاطره اســـت. تشـــخیص ســـرطان من، بازتاب 
کردم  زیادی داشـــت؛ زیرا دربارۀ مؤلفۀ ژنتیکـــی تعجب می‌
کردم که آیـــا مادربزرگم به دلیل ابتلا به ســـرطان  و فکـــر می‌
بـــرای نوشـــتن  مـــرا  کـــه  کـــرده اســـت. چیـــزی  خودکشـــی 
کرد، یافتن دفترچه خاطـــرات مادربزرگم  خاطراتم ترغیـــب 
بود که جزئیات یتیم‌شـــدن او در طـــول جنگ جهانی اول 
گذاشـــت، اما او به ســـرطان اشـــاره نکرده  ک می‌ را به‌اشـــترا

بود.
کـــه علاوه بـــر بیمـــاری، ضربـــۀ روحـــی و  مـــن معتقـــدم 
شـــادی در زندگـــی همگـــی می‌توانـــد الهام‌بخش نوشـــتن 
از زندگـــی  کـــه درک مـــا  خاطـــرات باشـــد. طبیعـــی اســـت 
وقتـــی  بـــه‌علاوه،  کنـــد.  تغییـــر  زندگـــی  چرخـــۀ  طـــول  در 
بـــه ســـن خاصـــی می‌رسیـــم، شـــروع به تأمـــل در نوشـــتن 
کافی  کنیـــم؛ زیـــرا درنهایت به انـــدازۀ  داســـتان‌هایمان می‌
از رویدادهـــای خـــاص فاصلـــه گرفته‌ایـــم و دیـــدگاه بهتری 

داریم. آن‌هـــا  دربـــارۀ 
جایی خواندم که بسیاری از نویســـندگان باید حداقل 
ده‌ســـال منتظر بمانند تا دربارۀ اتفاقی که برایشـــان افتاده 
اســـت بنویســـند. فاصلـــۀ زمانی بـــه مـــا امـــکان می‌دهد تا 
تأمـــل کنیـــم و آن تأملات را به خاطراتمـــان اضافه کنیم که 

گاهی‌اوقات  بـــرای متقاعدکردن خواننـــده ضروری اســـت. 
کشـــد تـــا بتوانیم بـــه این تأمل  بیـــش از یک‌دهـــه طول می‌

برسیم.
کشـــف خـــود و دگرگونی  نوشـــتن خاطرات می‌تواند به 
منجـــر شـــود؛ زیرا به مـــا فرصتـــی می‌دهد تا زندگـــی خود را 
بـــا دیدگاهی بالغ‌تر بررســـی کنیم. وقتی شـــروع به نوشـــتن 
گویم این  گردانم می‌ کنـــم، چیزی که بـــه شـــا خاطـــرات می‌
اســـت کـــه فقـــط بنویســـند و حتمـــاًً ویرایـــش کننـــد؛ چون 

گفتن اســـت! پیش‌نیاز خاطره‌نویســـی، خوب‌
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تمــاس  مــن  بــا  به‌تازگــی  تاریــخ سان‌فرانسیســکو  ممتحــن 
گرفــت و از مــن خواســت کــه در داســتانی دربــارۀ »چــه شــغلی 
بیش‌تریــن درس را بــه شــما داد؟« شــرکت کنــم. مــن حــدود 
کــه ایــن تعــداد بــرای آدمــی  یکصــد کلمــه ســهمیه داشــتم 
مثــل مــن واقعــاًً ســخت بــود. بایــد خــوب روی ایــن ســؤال فکر 
کــردم؛ چــون در بزرگســالی بیش‌تــر از ســه چهــار شــغل  می‌
غ‌التحصیلــی  عــوض نکــرده بــودم. اولیــن شــغلم بعــد از فار
کــه  کت‌نامــه بــود؛ جــایی  از دانشــگاه، کارکــردن در شــرکت پا
کــردم. در ایــن شــغل خیلــی  حــدود پنــج ســال بــا مشــقت کار 
کــه خیلــی برایــم بــاارزش بــود،  چیزهــا یــاد گرفتــم، امــا چیــزی 
کنــم.  کــه می‌خواســتم شــرکت خــودم را تأسیــس  ایــن بــود 
ــه را  کت‌نام ــوزۀ پا ــته‌ای در ح ــرکت ورشکس ــال 1959 ش در س
ــان می‌دانیــد.  کــردم، خــب بقیــه‌اش را هــم خودت خریــداری 

گرفتــم.  ــاد می‌ در ایــن شــغل هــر روز چیــز جدیــدی ی
نتیجــه  ایــن  بــه  مــورد،  ایــن  در  تفکــر  اندکــی  از  بعــد 
رسیــدم کــه شــاید تنهــا کاری کــه درس‌هــای بسیــاری بــه مــن 
کــه در ده ســالگی پــدرم بــه مــن  آموخــت، همــان شــغلی بــود 
ــه درِِ منــازل ببــرم. آن زمــان  کــرد؛ یعنــی روزنامــه ب پیشــنهاد 
پــدرم سرپرســت روزنامــۀ آســوشیتد پــرس  در سِِینــت پائــول 
مینســوتا  بــود. مــن در همــان اوان زندگــی خیلــی چیزهــا یــاد 

کنــم: گرفتــم؛ در این‌جــا بــه چنــد مــورد اشــاره می‌
سختکوشــی: هفــت روزِِ هفتــه بایــد ســاعت چهــار صبــح، 
گاهــی هــم بــرف و  کــه همه‌جــا خیلــی تاریــک بــود و  زمانــی 
تــا ســاعت شــش صبــح  و  بیــدار می‌شــدم  بــاران می‌آمــد، 
روزنامه‌هــا را درِِ منــازل تحویــل مــی‌دادم. هیــچ مرخصــی‌ای 
ــه  ــد مدرس کار بای ــد از  ــم، بع ــال ه ــاه در س ــازده م ــتم. ی نداش
می‌رفتــم. امــروزه احتمــالاً قوانیــن مربــوط بــه حقوق کــودکان، 
کــه هیــچ  کنــد، امــا یقیــن دارم  ایــن وضعیــت را محکــوم می‌

ــد. ــن نرسی ــه م کار ب ــن  ــی در ای آسیب
تمرکــز: از آن‌جــایی کــه باید هــر روز صبح زود بیدار می‌شــدم، 
مجبــور بــودم تکالیــف مدرســه را مرتــب انجــام بدهــم و شــب 
ــه آن  ــت را ب ــر ذهن گ ــه ا ک ــم  کن ــر می‌ ــواره فک ــم. هم زود بخواب

معـطـوف کـنـی، می‌تواـنـی ـهـر کاری بـکنـی.
کــه فکــرش را بکنیــد، ســروکله زدم؛  پافشــاری: بــا هــر آدمــی 
کشــان  کــه تمایلــی بــه پرداخــت حــق اشترا از جملــه افــرادی 
کــه پیگیــر وضعیتشــان  نداشــتند. امــا مــن وظیفــه داشــتم 
کــه کنــار روزهــای خــوب، روزهــای بــد هــم  باشــم. آموختــم 
غ از ایــن موضــوع، در همــۀ شــرایط  هســت، امــا بایــد فــار
تلاش کنیــم. روزهــای بــد هــم بــه ســرعت اوضــاع بهتــری پیــدا 

نـد. کـ می‌

کنون آموخته‌ام بهترین درسی که تا
هاروی مکی
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کــه در شــغلم چگونــه بــا  گرفتــم  خدمــات مشــتریان: یــاد 
کــه  بــودم  مجبــور  هــم  بعضی‌اوقــات  شــوم.  رودررو  مــردم 
کنــم، چیــزی  کنتــرل عذرخواهــی  بــرای چیزهــای خــارج از 
ــه  ــوان آمــوزش داد، به‌خصــوص ب ــه ســختی می‌ت ــاًً ب ــه واقع ک
کــه روزنامه‌هــا را دیــر بــه دســتم  بچــۀ ده ســاله؛ مــثلاً زمانــی 
می‌رســاندند، مــن هــم دیــر بــه دســت مشــتریان می‌رســاندم؛ 
گرچــه تقصیــر مــن نبــود، امــا بایــد از مشــتری عذرخواهــی  ا
کــردم. مســائل دیگــر هــم البتــه دخیــل بود؛ مــثلاً وضعیت  می‌
از  کــس  هیچ‌ باشــد.  فاجعه‌بــار  می‌توانســت  کــه  آب‌وهــوا 
روزنامــۀ خیــس خوشــش نمی‌آیــد. آن‌زمــان نایلون نداشــتیم 
تــا روزنامه‌هــا را داخــل آن بگذاریــم و بــه مقصــد برســانیم. 
کــه افــراد مختلــف از  همچنیــن بایــد در خاطرمــان می‌مانــد 
کجــا بگذاریــم: لای در، داخــل  مــا می‌خواســتند روزنامــه را 

پـادری. یـا زـیـر ـ ـسـبد شـیـر ـ
تــا  بــودم  خــودم  مسیــر  مســئول  مــن  مســئولیت‌پذیری: 
کــه همــۀ مشــتریان روزنامــۀ خــود را ســر وقــت  مطمئــن شــوم 
کار  کرده‌انــد. ایــن  کشــان را پرداخــت  دریافــت و حــق اشترا
ــه  ک ــی  ــود؛ به‌خصــوص زمان کننده ب ــار خشــک و خســته‌ بسی

کارهــا روی دوش شماســت. همــۀ 
مدیریــت پــول: دریافــت پــول و مدیریــت اطلاعــات مالــی 
کــه  گرفتــم  در کارم بسیــار مهــم بــود. همچنیــن بایــد یــاد می‌
چگونــه پول‌هــا را مدیریــت کنــم. یــک اشــتباه ده ســنتی بــه 
بــود. جمــع و  انــدازۀ اشــتباه هــزار دلاری الآن برایــم مهــم 
ــا ریاضــی مدرســه را هــم خــوب  تفریــق هــر روزه باعــث شــد ت

یـاد بگـیـرم. ـ
و  بــود  مهــم  و  حیاتــی  بسیــار  کــه  مهارتــی  فروشــندگی: 
کســی  گــر  ا بــود.  فروشــندگی  هنــر  گرفتــم،  یــاد  خــوبی  بــه 
گــر  ا می‌شــد.  مــن  عایــد  بیش‌تــر  کــرد،  می‌ پیش‌پرداخــت 
می‌توانســتم مشــتریان را مجــاب کنــم کــه یکــی دو مــاه جلوتــر 
گــر هــم در مسیــر  کننــد، خیلــی خــوب می‌شــد. ا پرداخــت 
ک جدیــد جــذب کنــم،  تحویــل روزنامــه می‌توانســتم اشــترا
بــرای  مــوارد  ایــن  همــۀ  می‌شــد.  نصیبــم  بیش‌تــری  پــول 
کــه  هرکســی جــذاب و محــرک اســت. در همــان زمــان بــود 
شــغل  می‌خواهــم  و  هســتم  فروشــندگی  عاشــق  فهمیــدم 

باشــد.  همیشــگی‌ام 
ــه  ، بایــد صادقان ــا روزنامــۀ دیگــر حــال پــس از کارکــردن ب

بگویــم کــه کار اولــم برایــم بسیــار حســاس بود؛ چون توانســت 
کــس نمی‌توانــد شــغل  زندگــی شــغلی مــرا ارتقــا دهــد. هیچ‌
کنیــد،  کار می‌ کنــد کجــا  کنــد. فرقــی نمی‌ اولــش را فرامــوش 
شــما یــک کارمنــد ســاده نیســتید، در واقــع در حــال معاملــۀ 
بیزینســی بــا یــک نفــر هســتید و آن یــک نفــر کســی نیســت جز 

ـخـود ـشـما.
در  خاصــی  پســت  شــما  بــه  نــدارد  وظیفــه  کــس  هیچ‌
شــغلی بدهــد. بایــد در زندگــی شــغلیتان هــر روز بــا میلیون‌هــا 
نفــر ســروکله بزنیــد، بایــد هــر روز ارزشــتان را بــالا ببریــد، از 
آمــوزش  ببریــد،  را  بهــره  نهایــت  رقابــت  در  فرصت‌هایتــان 
ببینیــد، ســازگار شــوید و حرفــه و صنعــت را جلــو ببریــد. بــرای 
پیشــرفت و یادگرفتــن مهارت‌هــای جدیــد، معیارهایتــان را 

تغییــر دهیــد.
همــۀ این‌هــا بــه ســادگیِِ شــغلِِ تحویــل روزنامــۀ درِِ منــازل 

اســت. 

گــودرز  کریمــی،  اسلام  ترجمــۀ  مکــی،  هــاروی  نرسیــدی،  اوج  بــه  *هنــوز 

زریــن،1400 لــوح  علی‌بخشــی، 
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گونـــه کـــه می‌بینید کلمات و ترکیبات قادر هســـتند بی‌نهایت جمله به ذهن ما بیاورند. شـــما بـــا خواندن نمونه‌های  همان‌
زیـــر چـــه جمله‌هایی به ذهنتان می رســـد؟ ایـــن فعالیت به خلاقیت زبانـــی ما کمک می‌کند. به امتحانـــش می‌ارزد.

1. ســـال‌های اول، حاصـــل کارهای ســـوزن‌دوزی‌اش در همین آبـــادی خانه به خانه می‌رفت. ســـال‌های بعد، خانمی چندبار 
در ســـال به آبادی می‌آمد و هرچه ســـوزن زده بود، می‌خرید و به کشـــورهای دیگر می‌فرســـتاد.

کردند که شـــب‌ها ســـوزن‌دوزی کند. بـــه همان روزها بســـنده کرد، ولی ترســـش این بود  2. چشـــم‌هایش دیگـــر همراهـــی نمی‌
که روزهـــا هم بـــا او همراهی نکنند؟

کنی؟« گفـــت: »نمی‌دانـــم، از وقتی که  3. خانمـــی کـــه برای خریـــد آمده بود، پرسید: »چند ســـال اســـت که ســـوزن‌دوزی می‌
کردم.« ـــیادم می‌آید، ـــسوزن‌دوزی می‌

4. به‌زور پذیرفت که کنار آینه بنشیند و سوزن‌دوزی کند تا خانم عکاس از او عکس بگیرد. 
5. آن‌قدر روی پارچه‌ها سوزن زد تا به جایی رسید که دیگر به دست‌های لرزان خود سوزن می‌زد. 

6. خانـــم خریـــدار گفـــت: »چندتا از کارهای تـــو را در موزه گذاشـــته‌اند، ببین این هم عکســـش. زیر کارهای تو نوشـــته‌اند: زن 
سیستانی.« سوزن‌دوز 

7. خانـــم خریـــدار ســـه‌بار درِِ گوشـــش گفـــت: »تهـــران، تهـــران، تهـــران، می‌خواهـــم تـــو را بـــا خـــودم‌ بـــه تهـــران ببرم. بـــرای تو 
کارش ادامـــه داد. گذاشـــته‌اند.« زنِِ ســـوزن‌دوز پاســـخی نـــداد و بـــه  نمایشـــگاهی 

گر یکـــی از آن‌ها را  8. از ســـال‌ها کار ســـوزن‌دوزی بـــرای خـــودش چـــه مانده بـــود؟‌ حالا که نمی‌توانســـت ســـوزن‌دوزی کنـــد، ا
داـــشت، می‌توانـــست به آن دـــست بـکــشد و کـــمی آرام بگیرد.

هرچه سوزن‌دوزی کردم، این زندگی کوک نشد
محمد کاظمی
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9. خانمی که کارهایش را می‌خرید، این‌بار پیراهنی آورد و طرحی که براساس آن، پیراهن را سوزن‌دوزی کند.
10. یادش آمد وقتی که می‌خواست دستمالی برای نامزدش سوزن‌دوزی کند، چندبار سوزن در دستش رفت. 

. دیگـــر ســـوزن‌دوزی را تعطیل کن. پـــس از این،  11. پســـرش از ســـربازی کـــه آمـــد، گفـــت: »حالا دیگـــر این‌هـــا را کنار بگـــذار
کـــند و ـــبه زندگیِِمان ـــکوک می‌زند.« دـــست‌های ـــمن کار می‌

کرد. دیگر فراموش شـــده بود. به طور اتفاقی ســـالی یک‌بار، دوســـالی یک‌بار سراغش می‌آمدند  12. نه دیگر ســـوزن‌دوزی نمی‌
کردند. و با او مصاحبه‌ای می‌

13. بله، یک‌بار هم زنی که کارهایش را می‌خرید، از او خواست تا میدان آزادی را سوزن‌دوزی کند. 
گفـــت حوصله ندارم یا  کرد، شـــعر هم می‌خوانـــد. البته وقتی که تنها بـــود. در حضور غیری می‌ 14. وقتـــی که ســـوزن‌دوزی می‌

همـــه را فراموش کرده‌ام. 
15. دســـتی کـــه آن‌قدر ســـوزن‌دوزی کرده بود کـــه به لرزش افتاده بـــود، حالا ســـوزنی در آن فرورفته بود که قطره‌قطره ســـرُُم را 

به بدن ناتوانش می‌رـــساند.
16. خیلی‌ها سوزن‌دوزی از او یاد گرفته بودند، ولی حالا که در بستر افتاده بود، کسی سراغش نمی‌آمد. 

17. دکتـــر پرسیـــد: »مادر این همه وقت، با این دســـت‌ها چـــه کرده‌ای که این‌قـــدر می‌لرزند؟« به دکتر گفت: »ســـوزن‌دوزی« 
و گریـــه امانش نداد.

کردم. برو در را باز کن، شـــاید نوه‌ام پشـــت  18. اول‌هـــا چنـــد کار همزمـــان انجام مـــی‌دادم، بعدها دیگر صرفاًً ســـوزن‌دوزی می‌
باشد. در 

19. این را بـــــرای خودم گذاشـــته بودم. تنهـــــا که می‌شـــدم، از صندوقم بیرون می‌آوردم و یادی از روزهای ســـوزن‌دوزی‌ام 
کردم. حـــالا دیگـــر این را به تو می‌دهم، به تو که نــــوۀ عزیز منی. چشـــم‌های من دیگر ســـویی نـــــدارد. مـــــی‌
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صندوق قرض‌الحسنۀ مطلوب از نگاه مدیران و دست‌اندرکارانِِ 

صندوق‌های قرض‌الحسنۀ تحت نظارت بانک مرکزی در شهر تهران
دکتر مجتبی عباسی قادی

صندوق‌هـــای قرض‌الحســـنه به‌عنـــوان مؤسســـۀ تأمین مالی 
خـــرد مطـــرح اســـت که جنبـــۀ حمایتـــی دارد. بـــه بیـــان دیگر، 
هـــدف صنـــدوق قرض‌الحســـنه، طبـــق مـــادۀ یک اساســـنامۀ 
قالـــب  تســـهیلات در  اعطـــای  صندوق‌هـــای قرض‌الحســـنه، 
عقد قرض‌الحســـنه به منظـــور رفع نیازهای ضروری و اساســـی 
اشـــخاص اســـت. لـــذا طراحـــی مـــدل مطلـــوب صندوق‌هـــای 
خدمات‌دهـــی  کیفیـــت  در  بســـزایی  نقـــش  قرض‌الحســـنه، 
مالـــی بـــه مشـــتریان خواهـــد داشـــت. متـــن پیـــش‌رو، حاصل 
مصاحبـــۀ پژوهشـــی بود که در ســـال1402 در صنـــدوق با رجوع 

به دوازده‌نفر از مدیران و دست‌اندرکاران صندوق‌هـــــــــــــــــــــــای 
قرض‌الحســـنۀ تحـــت نظـــارت بانـــک مرکـــزی در شـــهر تهـــران 
و حوزه‌هـــای مختلـــف هیئت‌مدیـــره و مدیرعامـــل، مدیریـــت 
ســـرمایۀ انسانی، طرح و توسعه و برنامه‌های راهبردی، فناوری 
اطلاعـــات و ارتباطـــات، اعتبـــارات و تســـهیلات مالـــی و خزانـــۀ 
صندوق و نیز حسابرســـی داخلی و بازرســـی انجام شده است. 
در ادامـــه، به ارائۀ اجماع نظرهای مصاحبه‌شـــوندگانِِ مدیران 
و خبرگان صندوق‌های قرض‌الحســـنه درخصوص ویژگی‌های 
ــشده اـــست. ـــیک صـــندوق قرض‌الحـــسنۀ مطلوب پرداخته ـ
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در حوزۀ هیئت‌امنا، هیئت‌مدیره و مدیرعامل صندوق
  تصویب ساختارها و رویه‌های اجرایی داخلی 

  ایجاد نظام‌های کنترلی مؤثر )مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی، تطبیق و...(
گذاران و ذینفعان    صیانت از حقوق سپرده‌

کارگیری کارکنان(    اتخاذ تصمیم‌های مهم منابع انسانی )انتخاب و به‌
  تصویب و تأیید بودجۀ سالانه در سازمان

  تصویب و تأیید صورت‌های مالی، جهت ارائه به حسابرسان مستقل و دیگر نهادهای نظارتی 
  حصول اطمینان از مبادلات صحیح با اشخاص حقیقی و حقوقی 

  مراقبت و وفاداری به صندوق، در چارچوب قوانین، مقررات و استانداردها 
کردن محیط اخلاقی مناسب برای رفتار قانونی و اخلاقی    فراهم‌

  تدوین و گسترش ارزش‌های سازمانی، استانداردها و اصول حرفه‌ای 
کردن وظایف آن‌ها   انتخاب مدیرعامل و نظارت بر انتخاب مدیران ارشد و مشخص‌

کم بر صندوق و ارائۀ راهکارهای مقتضی در ذیل کمیته‌های مرتبط    نظارت و کنترل بر انواع ریسک‌های حا
  تدوین برنامه‌های جانشین‌پروری برای مدیران ارشد

  پاسخگویی و هماهنگی با نهادهای نظارتی  
  دریافت گزارش عملکرد از مدیران

  بهبود فرهنگ سازمانی برای انطباق کامل با قوانین و مقررات 

در حوزۀ مدیریت سرمایۀ انسانی صندوق
  داشتن برنامه‌ریزی منظم برای مدیریت منابع انسانی صندوق

  تلاش در راستای روزآمدی وظایف و اختیارات قانونی کارکنان
کارگیری سرمایۀ انسانی براساس رویکرد شایستگی   جذب و به‌

  حفظ و ارتقای فرهنگ محیط کار در سازمان
  استفاده از ظرفیت ICT در امورات مرتبط با منابع انسانی سازمان

  تأمین و تشخیص نیازهای توسعه و یادگیری  
  توجه به مدیریت و توسعۀ استعداد و نیز برنامه‌های جانشین‌پروری

  توجه به انگیزش، نیازهای پرسنلی و جبران خدمات سرمایۀ انسانی )حقوق، پاداش، مزایا، وام و...(
کارگیری و شفاف‌سازی بخشنامه‌های مصوب وزارت کار   اطلاع، به‌

  توجه به امورات بیمه‌ای و نیز مسائل مرتبط با بازنشستگی سرمایۀ انسانی سازمان
  توجه به امنیت شغلی و ایجاد محیط و فضای کاری امن برای سرمایه‌های انسانی صندوق

  توجه به اعمال مدیریت دانش و نیز مدیریت مشارکتی در سازمان
  توجه به نظارت و ارزیابی و نیز مدیریت عملکرد در صندوق  

  پیاده‌سازی برنامه‌های توانمندسازی و نیز پیشرفت شغلی
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ح و توسعه و برنامه‌های راهبردی صندوق در حوزۀ طر
  تدوین راهبردها، برنامه‌های عملیاتی و اقدامات 

  اجرای طرح‌های تحولی در راستای بهبود فرایندها و عملکرد سازمانی 
  نظارت مستمر بر محیط سازمانی از حیث تحقق راهبردها، برنامه‌های عملیاتی و اقدامات

  پایش مستمر محیط خدمتی، در قالب اجرای انواع طرح‌های کاربردی 
  اخذ، بررسی و پیگیری عملیاتی‌شدنِِ پیشنهادهای مصوب از سوی کارکنان صندوق

  تدوین و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد کارکنان در صندوق
  آسیب‌شناسی عملکرد صندوق و کمک به بهبود آن

در حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات صندوق
  توجه به امنیت سیستم‌ها در صندوق 

  استفاده از سیستم‌های به‌روز بانکداری، جهت پرداخت‌های آنی و لحظه‌ای )همچون: اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک(
  اتصال به شبکۀ شتاب و برخورداری از خط اعتباری مستقل  

  اتصال و دسترسی به شبکۀ داده‌های بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال و تأمین اجتماعی
  تقویت و ارتقای سایت صندوق

  عقد قرارداد با شرکت‌های داده‌بنیاد
  تست مداوم زیرساخت‌ها

  برخورداربودن از تیم‌های تخصصی )پایگاه داده، تیم توسعه‌دهنده، پشتیبانی، مانیتورینگ و...
  توجه به مسائل امنیتی در حوزه‌های مختلف IT در صندوق 
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در حوزۀ اعتبارات و تسهیلات صندوق
  برخورداری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های شفاف در راستای خدمات‌دهی به مشتریان  

  تسریع و ساده‌سازي فرایند اعطای تسهیلات و حذف وجود گلوگاه‌های زائد
  تنوع‌بخشی در ارائۀ تسهیلات به مشتریان
  داشتن بانک اطلاعاتی کامل از مشتریان  

  تسریع در دریافت خسارت اعضای فوتی از شرکت‌هاي بیمه
گر گران، براساس مناقصه و لحاظ خوشنامی بیمه‌   عقد قرارداد با بیمه‌

کردن بایگانی اسناد و مدارک، جهت کاهش فضاي مورد نیاز   الکترونیکی‌
  شفافیت، اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به‌موقع به گیرندگان خدمت 

  مشتری‌مداری و برخورداری کارکنان از مهارت‌های ارتباطی، میان‌فردی و حل مسئله
  توجه به موضوع جذب منابع و مشارکت‌ها

گران   وصول به‌موقع خسارات از بیمه‌
  وصول به‌موقع کسورات

  پایش و وصول به‌موقع معوقات
  کنترل و ایجاد توازن بین منابع و مصارف

در حوزۀ مالی و خزانۀ صندوق
  تهیۀ صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری، جهت ارائه به مدیرعامل 

  کنترل و نظارت بر ثبت صحیح اسناد مالی و حسابداری
  تعامل با هیئت‌امناء و هیئت‌مدیره برای شارژ مالی

گذاری و حفظ ارزش پول   اخذ مجوز لازم از مراجع بالادستی، جهت سرمایه‌
گیری‌های مدیریتی   ارائۀ گزارش‌های تحلیلی مناسب، جهت تصمیم‌

  درنظرگرفتن مکانیسم‌های لازم، جهت دریافت به‌موقع کسورات و کاهش معوقات
کردن نهایی   کارسازی به‌موقع تسهیلات در حساب مشتریان، پس از چک‌
  برخورداری از بایگانی الکترونیکی از تسهیلات اعطایی به اعضای صندوق
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کـــه در مقدمـــه نیـــز بیان شـــد، موارد برشـــمره  گونـــه  همان‌
در ســـطوح مختلف یک صنـــدوق قرض‌الحســـنۀ مطلوب، 
کـــه بـــا مدیـــران و  مســـتخرج از مصاحبـــه‌ای بـــوده اســـت 
خبـــرگان صندوق‌های قرض‌الحســـنۀ تک‌شـــعبه‌ایِِ تحت 
شـــده  انجـــام  پیـــش  دوســـال  در  مرکـــزی  بانـــک  نظـــارت 
اســـت. لـــذا در خاتمـــه باید یادآور شـــد که با توجـــه به روی 
کارآمدن و توســـعۀ گســـتردۀ هوش مصنوعی و فناوری‌های 

نویـــن اطلاعاتـــی و ارتباطـــی، صندوق‌هـــای قرض‌الحســـنه 
نیـــز برای تطبیـــق با تغییـــرات محیطی، می‌بایســـت خود را 
با شـــرایط روز هماهنگ و از ظرفیت‌هـــای هوش مصنوعی 
و فناوری‌هـــای نویـــن در حوزه‌هـــای مختلف بهینه‌ســـازی 
ســـاختاری و عملکردی، توســـعۀ سیاســـت‌های حمایتی و 
نظارتـــی، الگوهای نویـــن جذب منابع، با شناســـایی موانع 

ــهای پـــیش‌رو اـــقدام کنند.  و چالش‌ـ

در حوزۀ حسابرسی داخلی و نیز بازرسی صندوق
  پاسخگویی اطمینان‌بخش به مراجع نظارتی، نظیر حسابرس مستقل و بازرس قانونی

  تأیید صورت‌های مالی، جهت ارائه به مدیرعامل 
  تعیین ساختار مالی مناسب در صندوق

  درنظرگرفتن مکانیسم‌های کنترل داخلی، جهت نظارت و ارزیابی‌ها 
  تعامل و هم‌افزایی با کمیته‌های مرتبط کاری زیرنظر هیئت‌مدیره  

  درنظرگرفتن مکانیسم‌های کنترل محسوس و نامحسوس 
گی‌های اخلاقی و شخصیتی پرسنل و مشتریان   برخورداری بانک اطلاعاتی از خصوصیات و ویژ

  داشتن برنامۀ مناسب، جهت نظارت و بازرسی استانی
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